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اعلیحضــرت، شــما در اذهــان تمــام روشــنفکران در مرتبــه‎ی والایــی قــرار 
ــا  ــود، ب ــرازیر می‌ش ــما س ــریف ش ــم ش ــه از قل ــه‌ای ک ــر کلم ــد، ه داری
اطمینانــی فراخــور و کامــل مــورد تاییــد دمکراســی اروپــا اســت، در این امر 
ــم  ــه عمیق‌تریــن تفکــرات مــن مربــوط می‌شــود، می‌توان ــا جایــی کــه ب ت
ویژگــی مــردم روســیه را در افســانه‌ی‌تان2 دربــاره‌ی کاستیوشــکا3 مســکوت 

ــذارم. ــخ بگ و بی‌پاس
ــن مســئله از جهــت دیگــری ضــروری اســت؛ وقــت آن  ــه ای ــا پاســخ ب ام
ــاره‌ی روســیه  ــا نشــان دهیــم کــه وقتــی درب ــه اروپ رســیده اســت کــه ب
ســخن می‌گوینــد، از گمشــدگان، ســرافکندگان و خاموشــان ســخن 

نمی‌گوینــد.

2 .عنــوان مجلــدی کــه بعدهــا در کتــاب " افســانه‌های دمکراتیــک" میشــله گنجانــده 
. شد

ــی و  ــخصیت نظام ــکا)1746-1817( – ش ــورا کاستیوش ــوش بوناوینت ــدری تادئ 3 .آن
ــرکت‌کننده در  ــکا، ش ــده آمری ــالات متح ــترک‌المنافع و ای ــورهای مش ــی کش سیاس
جنــگ اســتقلال آمریــکا، رهبــر قیــام لهســتان در ســال 1794، قهرمــان ملــی بــاروس، 
ــیه  ــط روس ــه. او توس ــاری فرانس ــهروند افتخ ــکا، ش ــده‌ی آمری ــالات متح ــتان، ای لهس

دســتگیر شــد.
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مــا بــه ایــن دلیــل روســیه را تــرک کردیــم، تــا کلمــه‌ی روســی آزادی را 
در اروپــا انعــکاس دهیــم، مــا اینجــا هســتیم و وظیفــه‌ی خــود می‌دانیــم 
صدای‌مــان را بــه فــردی شایســته و عظیــم کــه مدعــی اســت: »روســیه و 
مــردم آن وجــود ندارنــد، زیــرا فاقــد معنــای اخلاقــی هســتند« برســانیم. 
ــی  ــزار، حکومــت بیزانســی- آلمان اگــر منظــور شــما روســیه‌ی رســمی، ت
ــا تمــام چیزهایــی  اســت، پــس کتاب‌هــا در دســتان شــما هســتند. مــا ب
کــه ‎از ایــن پــس بــه مــا می‌گوییــد، موافقــت می‌کنیــم. مــا اینجــا نقــش 
جانب‌دارانــه‌ای ایفــا نمی‌کنیــم. حاکمیــت روســیه آنقــدر عوامــل در 
ــی  ــگاه کاف ــش هیچ ــخنانه از اقدامات ــاع خوش‌س ــه دف ــات دارد ک مطبوع

ــود.  نخواهــد ب
امــا در اثــر شــما از یــک جامعــه‌ی رســمی ســخن گفتــه نمی‌شــود؛ شــما 
ــردم  ــود م ــاره‌‏ی خ ــما درب ــد؛ ش ــاره می‌کنی ــری اش ــه مســئله‌ی عمیق‌ت ب

ــد.  ــخن می‌گویی س
ــد  ــا بلن ــاع از آنه ــرای دف ــش را ب ــی صدای ــردم روس! هیچکس ــاره م بیچ
ــم  ــدان، می‌توان ــاس وج ــر اس ــا ب ــد، آی ــاوت کنی ــان قض ــد! خودت نمی‌کن

ــم.  ســکوت کن
ــی ســالخورده نیســتند،  ــده، ســالم، و حت ــردم روســیه، زن اعلیحضــرت، م
بلکــه برعکــس، بســیار جــوان نیــز هســتند. مــردم در جوانــی می‌میرنــد، 

ایــن وجــود دارد امــا طبیعــی نیســت.
ــا  گذشــته‌ی مــردم روســیه تاریــک اســت؛ اکنــون‌اش هولنــاک اســت، ام
ــن  ــدارد و ای ــادی ن ــش اعتق ــت خوی ــه موقعی ــده دارد. او ب ــی در آین حقوق
جســارت را پیــدا کــرده اســت کــه هــر چــه بیشــتر منتظــر بمانــد، کمتــر 

ــود.  ــه وی داده می‌ش ب
مبــارزه‌ی  اســت.  پایــان  بــه  رو  روســیه  مــردم  دوره‌ی  ســخت‌ترین 
ــاده  ــرای آن آم ــود را ب ــمنان او خ ــت؛ دش ــار او اس ــزی در انتظ هراس‌انگی

. می‌کننــد
ــرای  ــه زودی ب ــن مســئله ب ــودن اســت – ای ــا نب ــودن ی ــی: ب  ســوال اصل
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روســیه حــل خواهــد شــد. امــا مایوس‌شــدن از پیــروزی پیــش از مبــارزه 
معصیــت اســت.

ــه‌ی  ــتناکی دارد؛ و هم ــترده و وحش ــیار گس ــاد بس ــیه ابع ــئله‌ی روس مس
طرف‌هــا را بــه شــدت نگــران کرده‌اســت؛ امــا بــه نظــر مــن، بســیار نگــران 
امپراتــوری روســیه یعنــی روســیه‌ی رســمی و بســیار انــدک نگــران مــردم 

روســیه یعنــی روســیه‌ی خامــوش هســتند. 
ــان  ــد، گم ــگاه کنی ــیه ن ــه روس ــی ب ــر حکومت ــط از منظ ــر فق ــی اگ حت
ــید،  ــر بشناس ــایند را بهت ــایه ناخوش ــن همس ــدارد ای ــد ضــرری ن نمی‌کنی
همســایه‌ای کــه احســاس می‌کنیــد سراســر اروپــا را فــرا گرفتــه اســت – 
اینجــا بــا ســرنیزه‌ها و آنجــا بــا جاسوســان؟ حاکمیــت روســیه به واســطه‌ی 
بنــدر عثمانــی از دریــای مدیترانــه و بــه واســطه‌ی باجناق‌هــا و عموزاده‌هــا 
تــا رایــن و بــه واســطه‌ی برقــراری نظــم در فرانســه تــا اقیانــوس اطلــس 

خــود را گســترش داده اســت.
ــی از ایــن نگهبــان جهــان چنانکــه شایســته اســت،  مــن می‌گویــم، قدران
ضــرری نــدارد، تحقیق‌کــردن دربــاره‌ی اینکــه ایــن دولــت شــگفتی‌آور کار 
دیگــری بــه جــز ایــن نقــش نفرت‌انگیــز کــه حاکمیــت پتربــورگ برعهــده 
گرفتــه اســت – نقش‌مانعــی کــه بــه طــور مــداوم در مســیر بشــریت ســبز 

ــدارد. ــود، ن می‌ش
ــرون  ــای ق ــی‎رود. دنی ــرو م ــاک ف ــم هولن ــک تلاط ــه ی ــب ب ــا عن‎قری اروپ
ــای  ــد. انقلاب‌ه ــان می‌یاب ــی پای ــای فئودال ــد، دنی ــرو می‌پاش ــطی ف وس
سیاســی و مذهبــی زیــر بــار ناتوانــی و عجــز خــود بــه ســتوه آمده‌انــد؛ آنهــا 
کارهــای بزرگــی انجــام دادنــد، امــا بــه وظایــف خــود عمــل نکردنــد. آنهــا 
ایمــان را در محــراب و تخــت ســلطنت از بیــن بردنــد، امــا آزادی را درک 
ــرآوردن  ــه از ب ــد، ک ــی را در دل‌هایشــان برافروختن ــا آرزوهای ــد؛ آنه نکردن
ــا  ــا تنه ــام اینه ــم – تم ــم، پروتستانیس ــد. پارلمانتاریس ــوان بودن ــا نات آنه
مهلت‌هایــی بودنــد، یــک خلاصــی موقــت، تکیه‌گاههــای ناتــوان در برابــر 
زایــش و مــرگ. دوره‌ی آنهــا بــه ســر آمــده اســت. از ســال 1848 فهمیــده 
ــه  ــه، ن ــه سفســطه‌بازی حیله‌گرایان ــون رومــی واررفتــه، ن ــه قان شــد کــه ن
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ــد  ــم، نمی‌توانن ــی عقی ــی مذهب ــه عقل‌گرای ــاب، ن ــتی4 ن ــفه‌ی دئیس فلس
سرنوشــت جامعــه را بــه عقــب براننــد. 

توفانــی در راه اســت، ایــن را نمی‌تــوان انــکار کــرد. در ایــن مــورد، انقلابیون 
ــی و  ــج شــده‌اند؛ ســوالی حیات ــه گی ــد. هم ــاق نظــر دارن ــن اتف و مرتجعی
ســنگین در دل همــه‌ی مــا نهفتــه اســت و روح را می‌فشــارد. بــا افزایــش 
اضطــراب، همــه ایــن ســوال را از خــود می‌پرســند کــه آیــا نیــروی کافــی 
بــرای احیــای اروپــای پیــر، ایــن پرومتــه‌ی ســالخورده، ایــن ارگانیســم در 
حــال فروپاشــی وجــود خواهــد داشــت؟ بــا تــرس منتظــر پاســخ هســتند و 

ایــن انتظــار هولنــاک اســت.
در واقع، این یک سوال هراس‌آور است!

آیــا اروپــای ســالخورده خواهــد توانســت خــون ســرد خویــش را بــه جریــان 
بینــدازد و بــا ســرعت بــه ســوی ایــن آینــده‌ی بی‌کــران شــتاب کنــد، جایی 
کــه نیــروی مقاومت‌ناپذیــری آن را بــه ســوی خــود جــذب می‌کنــد، و در 
آن سراســیمه می‌شــتابد، مســیری کــه شــاید از میــان ویرانه‌هــای خانــه‌ی 
ــوزش  ــده‌ی آم ــال ش ــروت پایم ــته و ث ــدن گذش ــای تم ــدری، و پاره‌ه پ

جدیــد طــی شــود؟
هــر دو طــرف اهمیــت لحظــه‌ی کنونــی را بــه درســتی درک کردنــد. اروپــا 
در آســتانه‌ی نبــردی سرنوشت‌ســاز در تاریکــی خفه‌کننــده و ناپیدایــی فــرو 
رفتــه اســت. ایــن زندگــی نیســت، بلکــه کســالت مضطرب‌گونــه و دشــواری 

4 .گرایشــی دینــی و فلســفی اســت کــه وجــود خــدا و خلقت جهــان توســط وی را قبول 
دارد و اکثــر پدیده‌هــای مــاوراء طبیعــی و عرفانــی، وحــی الهــی و جزم‌اندیشــی دینــی 
را انــکار می‌کنــد. اکثــر دئیســت هــا معتقدنــد کــه خداونــد پــس از خلقــت جهــان، در 
ــد  ــد کــه خداون ــن باورن ــر ای ــد. دئیســت‌های دیگــر ب طــرح حــوادث دخالتــی نمی‌کن
هنــوز بــر رویدادهــا تاثیــر می‌گــذارد امــا آنهــا را کنتــرل نمی‌کنــد. فلســفه‌های زیــادی 
ــرای آن تعریــف نشــده اســت. دئیســم  در دئیســم وجــود دارد و دامنــه‌ی مشــخصی ب
فــرض می‌کنــد کــه عقــل، منطــق و مشــاهده‌ی طبیعــت تنهــا وســیله‌ی شــناخت خــدا 
و اراده‌ی او اســت. دئیســم بــرای عقــل و اراده‌ی انســان ارزش زیــادی قائــل اســت و بــه 

دنبــال هماهنگــی علــم و اندیشــه‌ی وجــود خــدا اســت.
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ــا  ــی پوشــش آزادی؛ در همه‌ج ــه حت ــی، ن ــه حقیقت ــی، ن ــه قانون اســت. ن
ــه جــای نظــم  ــد ســکولار وجــود دارد و ب تســلط نامحــدود تفتیــش عقای
قانونــی – حکومــت نظامی)وضــع فوق‌العــاده( حاکــم اســت. یــک نیــروی 
محرکــه‌ی اخلاقــی کــه همــه چیــز را هدایــت می‌کنــد – تــرس اســت و 

ــه  همیــن کافــی اســت. تمــام مســائل قبــل از واکنشــی همه‌جانبــه ب
ــس  ــن، در پلی ــراً متخاصم‌تری ــا، ظاه ــد. دولت‌‎ه ــرو می‌رون ــه ف پس‌زمین
جهانــی واحــدی ادغــام می‌شــوند. امپراتــور روســیه، بــدون پنهــان کــردن 
ــاداش می‌دهــد؛  ــه بخــش پلیــس پاریــس پ نفــرت خــود از فرانســوی‌ها ب
پادشــاه ناپــل نیــز بــه رئیــس جمهــور نشــان اعطــا می‌کنــد. پادشــاه برلیــن 
بــا پوشــیدن لبــاس روســی، با عجلــه در ورشــو در حضــور مبــارک نیکالای، 
امپراتــور اتریــش، دشــمن خویــش را در آغــوش می‌گیــرد، در حالــی کــه او، 
طــرد شــده از کلیســای نجــات دهنــده‌ی واحــد، بــه حُکــم‌ران روم کمــک 
ــن الم‌شــنگه‌ی ارتجــاع،  ــان ای ــن ســاتورنالیا5، در می ــان ای ــد. در می می‌کن
هیچکــس از ایــن بیدادگــری در امــان نیســت. حتــی آن تضمین‌هایــی کــه 
در جوامــع توســعه‌نیافته‌ای ماننــد چیــن و ایــران وجــود دارنــد، دیگــر در 

کشــورهای جهــان بــه اصطــاح آگاه رعایــت نمی‌شــوند.  
ــا ایــن واقعــاً همــان اروپایــی  ــاور کنیــد. آی ــه ســختی می‌توانیــد آن را ب ب

ــه داشــتیم؟ ــه آن علاق ــی می‌شــناختیم و ب ــه زمان اســت ک
ــه  ــه ک ــت، آن گون ــود نداش ــرافراز وج ــتان آزاد و س ــر انگلس ــع، اگ در واق
شکســپیر آن را »الماســی در دریاهــای نقــره‌ای« می‌خوانــد، اگــر ســوئیس 
ماننــد پیتــر کــه از ســزار می‌ترســید، منشــاء خــود را انــکار می‌کــرد، اگــر 
ــگاه  ــن پناه ــن آخری ــا، ای ــده از ایتالی ــدا مان ــاخه‌ی ج ــن ش ــه، ای پیه‌مونت
آزادی، رانــده شــده بــه آن ســوی آلــپ، و از آپنینــی نگذشــته، اگــر آنهــا نیز 
بــه الگــوی همســایگان کشــیده می‌شــدند و اگــر ایــن ســه مرکــز بــه روح 
ــوان  ــدند، می‌ت ــوده می‌ش ــد، آل ــن می‌وزی ــس و وی ــه از پاری ــاری ک مرگب
5 .یــا جشــن ســاتورن یــا جشــن خــدای زحــل، جشــنواره‌ای در روم باســتان بــود کــه 
بــه افتخــار ســاتورن برگــزار می‌شــد. در طــی ساتورنالیا)جشــن خــدای زحــل( نقــش 
اربــاب و بنــده معکــوس می‌شــد، از محدودیت‌هــای اخلاقــی کاســته می‌شــد و اصــول 

و قواعــد معاشــرت نادیــده گرفتــه می‌شــدند. 
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فکــر کــرد کــه محافظــه‌کاران موفــق شــده‌اند جهــان قدیــم را از قبــل بــه 
زوال نهایــی برســانند، بربریتــی کــه از پیــش در در فرانســه و آلمــان آغــاز 

شــده بــود. 
ــش  ــار و باززای ــزاری مرگب ــن بی ــان ای ــامانی‌ها، در می ــن نابس ــان ای در می
ــا از  ــی کــه در خاکســتر اطــراف گاهواره‌ه ــن جهان ــان ای عــذاب‌آور، در می

ــد.  ــرق می‌چرخن ــه ش ــار ب ــا بی‌اختی ــد، نگاه‌ه ــرو می‌پاش ــم ف ه
آنجــا، هماننــد کــوه تاریکــی کــه از پشــت مــه ظاهــر می‌شــود، می‌تــوان 
پادشــاه مهیــب و عداوت‌گــری را دیــد؛ گاهــی بــه نظــر می‌رســد همچــون 
ــرگ  ــت م ــاده اس ــرار آم ــی بی‌ق ــد وارث ــد و مانن ــا می‌آی ــه اروپ ــی ب بهمن

آهســته‌ی آن را تســریع بخشــد. 
ــود،  ــاً ناشــناخته ب ــن پادشــاهی اســت کــه از دویست‌ســال پیــش کام ای
ــا خشــونت و  بنــاگاه ظاهــر شــد، بــدون هیچ‌حقــی، بــدون هیچ‌دعوتــی، ب
صــدای بلنــد در شــورای قدرت‌هــای اروپایــی شــروع بــه ســخنرانی کــرد و 
از غنائمــی کــه بــدون کمــک وی جمــع‌آوری شــده بــود، ســهم طلــب کرد.

ــت در  ــر دخال ــی ب ــر ادعاهــای او مبن ــت نداشــت در براب ــچ کــس جرئ هی
ــا قیــام کنــد.  تمــام امــور اروپ

ــم  ــت‌ناپذیر وی دره ــیر شکس ــا شمش ــرد، ام ــاش ک ــم ت ــز دوازده چارل
شکســت؛ فریدریــک دوم می‌خواســت در برابــر تهاجمــات دربــار پیتربــورگ 
مقاومــت کنــد؛ کونیگســبرگ6 و برلیــن غنمیــت دشــمن شــمالی شــدند. 
ناپلئــون بــا نیم‌میلیــون ســرباز بــه قلــب پهلــوان نفــوذ کــرد، و در اولیــن 
ــا  ــا ب ــرد. اروپ ــرک ک ــا را ت ــی آنج ــه صــورت پنهان ــورتمه‌ها، ب ــورد س برخ
ــه دنبــال  ــی کــه ب ــه انبــوه کزاک‌های ــه عقب‌نشــینی ناپلئــون، ب حیــرت ب
وی شــتافتند، نیروهــای روســی کــه بــه پاریــس رفتنــد و در راه، اســتقلال 
ــگاه می‌کــرد. از آن زمــان روســیه،  ــد، ن ــه آلمانی‌هــا صدقــه دادن ملــی را ب
ماننــد خون‌آشــامی، بــر سرنوشــت اروپــا تکیــه‌ داده‌ اســت و از اشــتباهات 
ــود اتریــش را  ــروز نزدیــک ب تزارهــا و مردمــان محافظــت می‌کنــد. او دی

6 .کالینینگراد کنونی
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ــرای  ــردا ب ــد، ف ــک کن ــتان کم ــر مجارس ــه آن در براب ــد و ب ــت ده شکس
آرام‌کــردن پادشــاه برلیــن، براندنبــورگ را اســتان روســیه اعــام ‌خواهــد 

کــرد. 
ــد؟  ــزی ندانی ــده چی ــن رزمن ــگ از ای ــا احتمــال دارد، در آســتانه‌ی جن آی
در همین‌حــال، او مهیب،کامــاً مســلح، ایســتاده و آمــاده اســت در اولیــن 
ــه ســختی ســاح  و  ــا، ب ــه‌ی اینه ــا هم ــد. و ب ــور کن ــرز عب ــش از م واکن
رنــگ پرچــم وی را می‌شناســند و بــه ســخنرانی‌های رســمی و قصه‌هــای 

ــد.  ــنده می‌کنن ــاره‌ی او بس ــز درب ــض و ابهام‌آمی متناق
برخــی دیگــر فقــط از قــدرت مطلــق تــزار، خودســری حاکمیــت و روحیه‌ی 
خدمتگــزاری بــردگان می‌گوینــد؛ برخــی دیگــر، برعکــس، ادعــا می‌کننــد 
کــه امپریالیســم پتربــورگ مردمــی و محبــوب نیســت، مردمــی کــه توســط 
اســتبداد7 مضاعــف حاکمیــت و زمیــن‌داران خــرد شــده‌اند، یــوغ را تحمــل 
ــی  ــط ناراض ــد، فق ــود برنمی‌تابن ــودی خ ــرای ناب ــا آن را ب ــد، ام می‌کنن
هســتند، و در عین‌حــال می‌گوینــد کــه خــود مــردم، پادشــاهی عظیمــی 
را کــه بــه آنهــا فشــار مــی‌آورد قــدرت و اتحــاد می‌بخشــند. برخــی دیگــر 
می‌افزاینــد کــه مــردم روســیه – اوبــاش منفــوری از شــراب‌خواران و 
حیله‌گــران هســتند؛ دیگرانــی نیــز بــاور دارنــد کــه روســیه دارای نــژادی 

بــا اســتعداد و توانایــی فــراوان اســت.
ــه نظــر مــن، چیــزی تراژیــک در حواس‌پرتــی قدیمــی وجــود دارد کــه  ب
ــا آن اشــتباه  جهــان قدیــم تمــام اطلاعــات مربــوط بــه حریــف خــود را ب

می‌گیــرد.
در ایــن گــروه از نظــرات متضــاد، بــه حــدی تکرارهــای بی‌معنــا و چنــان 
ــرای  ــا ب ــه م ــت ک ــان اس ــی نمای ــه‌ی روتین ــز و متعصبان ــطح غم‌انگی س

ــم. ــقوط روم روی می‌آوری ــان س ــه زم ــار ب ــه، بی‌اختی مقایس
ــت روم،  ــا، ابدی ــروزی بربره ــام و در آســتانه‌ی پی ســپس، در آســتانه‌ی قی
ــت  ــای بربری ــه در دنی ــا و بطــان جنبشــی را ک ــی ناصری‌ه ــون ناتوان جن

7 .دسپوتیسم
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آغاز شده بود اعلام کردند.
ــه  ــد ک ــه بودی ــری در فرانس ــن نف ــد: اولی ــی داری ــتگی بزرگ ــما شایس ش
ــب و  ــه قل ــی ب ــور اتفاق ــه ط ــد، ب ــخن گفتی ــیه س ــردم روس ــاره‌ی م درب
ــما  ــگاه ش ــر ن ــون ب ــت اکن ــد. حقیق ــی‌اش دســت زدی سرچشــمه‌ی زندگ
ظاهــر می‌شــد، اگــر کــه در لحظــه‌ی خشــم دســتان دراز شــده‌ی خــود را 
پــس نمی‌زدیــد، اگــر از سرچشــمه دور نمی‌شــدید، زیــرا مبهــم بــه نظــر 

می‌رســید. 
مــن بــا کمــال تاســف ســخنان خشــمگینانه‌ی شــما را خوانــدم. غمگیــن، 
ــه دنبــال مــورخ،  ــا اندوهــی در دل، اعتــراف می‌کنــم، بیهــوده در آنهــا ب ب
فیلســوف و قبــل از هــر چیــز انســانی مهربــان کــه همــه‌ی مــا می‌شناســیم 
ــل  ــن دلی ــم؛ م ــاوت کن ــاید زود قض ــتم. ش ــم، می‌گش ــت می‌داری و دوس
ــا لهســتان بدبخــت  عصبانیــت شــما را کامــاً درک می‌کنــم: همــدردی ب
در شــما سرشــار اســت. مــا همچنیــن عمیقــاً نســبت بــه بــرادران لهســتانی 
احســاس نــه تنهــا ترحــم بلکــه شــرم و پشــیمانی داریم. عشــق به لهســتان! 
مــا همــه او را دوســت داریــم، امــا آیــا بــا ایــن احســاس لازم اســت بــه مردم 
دیگــری نفــرت ورزیــد، همان‌انــدازه مایــه‌ی تاســف اســت، - مردمــی کــه با 
دســتان بســته‌ی خــود مجبــور شــدند بــه تبــه‌کاران یــک حکومت وحشــی 
و بی‌رحــم کمــک کننــد؟ ســخاوتمندانه برخــورد کنیــم، فرامــوش نکنیــم، 
کــه در جلــوی چشــمان مــا، مــردم، مجهــز بــه تمــام غنائــم انقــاب اخیــر، 
نســبت بــه احیــای نظــم ورشــو در روم موافقــت نشــان دادنــد؛ و امــروز... 
خودتــان نگاهــی بیندازیــد، کــه در اطــراف شــما چــه می‌گــذرد... و بــا ایــن 

حــال مــا هنــوز نمی‌گوییــم کــه فرانســوی‌ها دیگــر مــردم نیســتند.
زمــان آن فــرا رســیده اســت کــه مبــارزه‌ی ناگــوار بیــن بــرادارن را فرامــوش 
ــدارد. لهســتان و روســیه توســط یــک  ــده‌ای وجــود ن کنیــم. بیــن مــا برن
دشــمن مشــترک درهــم شکســته شــده‌اند. قربانیــان، شــهدا – و آنهــا از 
گذشــته رو بــر می‌گرداننــد و بــه همان‌انــدازه بــرای آنهــا و مــا دردنــاک و 

غم‌انگیــز اســت. مــن ماننــد شــما، بــه دوســتتان، شــاعر بــزرگ- 
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میتسکیه‌ویچ8 ارجاع می‌دهم. 
دربــاره‌ی نظــرات آوازخــوان لهســتانی که»ایــن دل‌رحمــی، گمراهی مقدس 
اســت« نگوییــد. نــه، ایــن ثمــره‌ی تفکــر صادقانــه و طولانــی و درک عمیقی 
ــل  ــک عم ــمنان – ی ــش دش ــت. بخش ــاو اس ــان اس ــت جه از سرنوش
قهرمانانــه‌ی شــگفت‌انگیز اســت؛ امــا دلاوری بســیار شــگفت‌انگیزتر و 
زیباتــر و انســانی‌تر وجــود دارد: ایــن درک دشــمنان اســت، زیــرا کــه درک 

– همزمــان بخشــش، تبرئــه و آشــتی اســت!
ــس از  ــه پ ــل بلافاصل ــن تمای ــت؛ ای ــاد اس ــال اتح ــه دنب ــاو ب ــان اس جه
ــاً  ــاویی قب ــیون اس ــک فدراس ــده‌ی ی ــد. ای ــکار ش ــون آش دوره‌ی ناپلئ
در برنامه‌9هــای انقلابــی پســتل10 و موراویــوف زاده شــد. بســیاری از 

مترجــم،  و  شــاعر  نویســنده،  میتســکیه‌ویچ)1855-1798(-  برنــارد  8.آدام 
ــش  ــالان جنب ــی‌الاصل. از فع ــی بلاروس ــگار سیاس ــم، روزنامه‌ن ــنامه‌نویس، معل نمایش
ملــی لهســتان. برخــی از محققــان مــدرن بــاروس وی را شــاعر بلاروســی می‌داننــد. 
او تاثیــر زیــادی در شــکل‌گیری ادبیــات لهســتانی و بلاروســی قــرن نوزدهــم داشــت. 
در لهســتان، او را یکــی از ســه شــاعر بــزرگ لهســتانی)به همــراه جولیــوس اســلواکی و 
ــی، متســکیه‌ویچ را  ــی از نویســندگان بلاروس ــد. برخ ــد کراسینســکی( می‌دانن زیگمون

ــد.  ــی می‌کنن ــی معرف ــد بلاروس ــات جدی ــذاران ادبی ــی از بنیانگ ــوان یک ــه عن ب
ــون اساســی« پیش‌نویــس ســند برنامــه‌ای از انجمــن شــمالی دسامبریســت‌ها  9 .»قان
اســت، در کنار»حقایــق روســی« در ســال هــای 1822-1825 نوشــته شــده اســت. ایــن 
ــت‌ها  ــی دسامبریس ــای سیاس ــه‌ی دیدگاهه ــرای مطالع ــع ب ــن منب ــند مهمتری دو س
ــری  ــه دوران روشــنگری و براب ــون اساســی دسامبریســت‌ها ارجــاع ب ــروژه قان اســت. پ

همــه‌ی شــهروندان در برابــر قانــون اســت.
10 .پــاول ایووانویــچ پســتل)1793-1826(- از انقلابیــون روس و نظریه‌پــرداز شــورش 
دسامبریســت هــا بــود. در ســال 1812 در جنــگ روســیه بــا ناپلئــون شــرکت کــرد. در 
ســال 1821 فرماندهــی یکــی از هنگ‌هــا را بــه عهــده داشــت. پســتل مخالــف نظــام 
ــه  ــود. وی ب ــون اساســی ب ــر قان ــوری و طرفــدار جمهــوری و حکومــت مبتنــی ب امپرات
ــر  ــران دیگ ــن از س ــار ت ــاق چه ــه اتف ــد و ب ــای سیاســی بازداشــت ش ــرم فعالیت‌ه ج
ــدام  ــورگ اع ــل پترب ــه پتروی ــال 1826 در قلع ــیه در س ــت‌ها روس ــت دسامبریس نهض
شــد. او ســازمان‌دهنده و رهبــر انجمــن جنوبــی دسامبریســت‌ها و نویســنده پــروژه‌ی 
اصلاحــات اجتماعــی و اقتصــادی بــود کــه »حقایــق روســی« نــام داشــت. طبــق گفته‌ی 
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لهستانی‌ها در توطئه‌ی آن زمان روسیه شرکت داشتند. 
ــیه  ــردم روس ــد، م ــعله‌ور ش ــو ش ــاب 1830 در ورش ــه انق ــی ک هنگام
کوچکتریــن دشــمنی علیــه مخالفــان تــزاری از خــود نشــان ندادنــد. جوانان 
ــا  ــد ب ــادم می‌آی ــد. ی ــدردی کردن ــتانی‌ها هم ــا لهس ــود ب ــام وج ــا تم ب
چــه اشــتیاقی منتظــر خبــری از ورشــو بودیــم؛ مــا هماننــد کــودکان، بــا 
ــتان  ــت لهس ــان در پایتخ ــهدای پتربورگ‌م ــت ش ــم بزرگداش ــر مراس خب
ــای  ــرض مجازات‌ه ــا را در مع ــا لهســتانی‌ها م ــم. همــدردی ب ــه کردی گری
ــکوت  ــان و س ــود آن را در دل پنه ــته لازم ب ــرار داد؛ ناخواس ــتمگرانه ق س

کــرد. 
بســیار احتمــال مــی‌رود کــه در طــول جنــگ 1830 احســاس هویــت ملــی 
ــد.  ــده باش ــب ش ــتان غال ــی صریحــی در لهس ــمنی خیل ــاده و دش فوق‌الع
ــوژی بســیاری  ــار تاریخــی و فیلول ــان فعالیــت میتســکی‌ویچ، آث ــا از زم ام
از اســاوها، شــناخت ژرف مردمــان اروپایــی کــه بــه بهــای ســنگین تبعیــد 
بــه دســت آمــده اســت، بــه افــکار، مســیری کامــاً متفاوتــی داده اســت. 
ــا وجــود  ــردم روســیه و آنه ــن م ــارزه بی ــد مب لهســتانی‌ها احســاس کردن
ــیوه‌ی  ــه ش ــد ب ــس می‌توانن ــن پ ــه از ای ــدند ک ــه ش ــا متوج ــدارد، آنه ن
ــر  ــه ب ــا و همانطــور ک ــا و آنه ــرای آزادی م ــه ب دیگــری، همانطــور ک

ــد. ــه دهن ــارزه ادام ــه مب ــد، ب ــته بودن ــان نوش ــای انقلابی‌ش پرچم‌ه
کونارســکی11 کــه توســط نیــکالای12 در ویلنیــوس13 تحت فشــار و شــکنجه 

قــرار گرفــت و بــه ضــرب گلولــه کشــته شــد، خواســتار قیــام روس‌ها و 

ایــوان یاکوشــکین خــود پســتل هنــگام تدویــن »حقایــق روســی« تنهــا قصــد داشــت 
خــود را بــرای فعالیــت هــای »زمســکایا دومــا« آمــاده کنــد. مهمترین جنبــه‌ی »حقایق 
ــر سیاســی و  ــیه از نظ ــی روس ــاختار داخل ــاب س ــکار پســتل در ب ــاب اف روســی« بازت
اقتص�ـادی ب�ـود، ک�ـه نی�ـکلای تورگینی�ـف آن را »تئوری‌ه�ـای سوسیالیس�ـتی« نامی�ـد. 

11 .سیمون کونارسکی)1808-1839(- سیاستمدار رادیکال لهستانی قرن نوزدهم.
12 .نیــکُلای یکــم)1796-1855(- امپراتور روســیه از ســال 1825 میــادی و همچنین 

پادشــاه لهســتان بیــن ســال‌های 1825 تــا 1831 بــود. 
13.پایتخت کنونی لیتوانی
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لهســتانی‌ها بــدون تمایــز قبیلــه‌ای شــد. روســیه از او بــه خاطــر یکــی از 
آن تراژدی‌هــای کمتــر شناخته‌شــده‌ای کــه در آن هــر تجلــی قهرمانانــه‌ی 
اراده در کشــور مــا تحــت فشــار چکمه‌هــای آلمانــی بــه پایــان می‌رســید، 

تشــکر کــرد.
افســر ارتــش کوراوایــوف14 تصمیــم گرفــت کونارســکی را نجــات دهــد. روز 
کشــیک وی نزدیــک شــد؛ همــه چیــز بــرای فــرار وی آمــاده شــده بــود که 
خیانــت یکــی از رفقــای شــهید لهســتانی نقشــه‌های او را خــراب کــرد. مرد 
جــوان دســتگیر و بــه ســیبری فرســتاده شــد و از آن وقــت تــا کنــون هیــچ 

خبــری از او شــنیده نشــده اســت.
مــن پنــج ســال را در تبعیــد در اســتان‌های دورافتــاده‌ی امپراتــوری 
ــدی آشــنا شــدم.  ــا بســیاری از لهســتانی‌های تبعی ــده‌ام؛ در آنجــا ب گذران
ــا  ــل ی ــواده کام ــک خان ــتان، ی ــای شهرس ــک از محل‌ه ــر ی ــاً در ه تقریب
ــا  ــن ب ــرد. م ــی می‌ک ــتقلال زندگ ــت اس ــان نگون‌بخ ــی از جنگجوی یک
ــد  ــا نمی‌توانن ــه، آنه ــم؛ البت ــا اشــاره می‌کن ــه شــهادت آنه ــل ب کمــال می
ــه  ــان، اینجــا ن ــد. بی‌گم ــی شــکایت کنن ــردم محل ــز م از همــدردی ناچی
دربــاره‌ی پلیــس و نــه دربــاره‌ی بالاتریــن سلســله مراتــب نظامــی صحبــت 
نمی‌شــود. آنهــا در عشــق بــه آزادی در همــه جــا بــه خصــوص در روســیه 
تفاوتــی قائــل نیســتند. مــن همچنیــن می‌توانــم بــه دانشــجویان لهســتانی 
اشــاره کنــم کــه هرســاله بــرای دوری از تاثیــرات بومــی بــه دانشــگاههای 
روســیه فرســتاده می‌شــوند؛ بگذاریــد آنهــا تعریــف کننــد رفقای روس‌شــان 
چگونــه از آنهــا اســتقبال کردنــد. آنهــا بــا چشــمانی اشــکبار مــا را تــرک 

گفتنــد.
بــه یــاد داریــد، در پاریــس در ســال 1847 هنگامــی کــه مهاجــران 
لهســتانی ســالگرد انقــاب خویــش را جشــن گرفتنــد، یــک روس پشــت 
تریبــون حاضــر شــد و خواســتار دوســتی و فرامــوش کــردن گذشــته شــد. 
ایــن دوســت بیچــاره‌ی مــا، باکونیــن بــود... بــا ایــن حــال، بــرای اینکــه بــه 

ــر  ــروی مخفــی افســران متشــکل از 15 نف ــک نی ــوف( ی ــن کوراوای 14. فرمانده)کوزمی
بــود.
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هموطنانــم اشــاره نکنــم، در میــان کســانی کــه دشــمنان مــا بــه حســاب 
ــانه‌‎ی‎تان  ــما در افس ــه ش ــی ک ــم، کس ــاب می‌کن ــی را انتخ ــد، یک می‌آین
کاستیوشــکا نامیده‌ایــد. بــرای آگاهــی از ایــن موضــوع، بــه برناتســکی، یکی 
از بــزرگان دمکــرات لهســتانی و از وزیــران انقلابــی لهســتان مراجعــه کنید؛ 
مــن بــا جرئــت بــه او اشــاره می‌کنــم، - البتــه، اندوهــی طولانــی می‌توانــد 
ــد  ــن متقاع ــد. م ــام روســیه ســنگدل و خشــمگین کن ــر تم وی را در براب

شــده‌ام کــه او تمــام آنچــه را کــه گفتــه‌ام تاییــد خواهــد کــرد. 
ــان  ــام جه ــا تم ــر و ب ــا یکدیگ ــیه و لهســتان را ب ــه روس همبســتگی‎ای ک
اســاو پیونــد می‌دهــد، نمی‌تــوان رد کــرد؛ ایــن آشــکار و مشــخص اســت. 
بــا ایــن حــال: خــارج از روســیه آینــده‌ای بــرای جهــان اســاو وجود نــدارد؛ 
بــدون روســیه جهــان اســاو پیشــرفتی نخواهــد داشــت، تجزیــه می‌شــود 
و جــذب عناصــر آلمانــی خواهــد شــد؛ اتریشــی خواهــد شــد و اســتقلال 
خــود را از دســت خواهــد داد. امــا، بــه نظــر مــا، ایــن سرنوشــت و هــدف 

آن نیســت.
ــه  ــم ک ــراف کن ــد اعت ــما، بای ــه‌های ش ــی اندیش ــد تدریج ــال رش ــه دنب ب
ــا  ــام اروپ ــه تم ــر اینک ــی ب ــما مبن ــای ش ــا دیدگاهه ــت ب ــن اس غیرممک
ــک ارگان  ــش ی ــی نق ــر ملت ــت و در آن ه ــی اس ــک ویژگ ــده‌ی ی نماین

ضــروری را ایفــا می‌کنــد، موافــق باشــم.
بــه نظــر مــن همــه‌ی ملت‌هــای رومــی- ژرمنــی در جهــان اروپــا ضــروری 
هســتند، زیــرا آنهــا وجــود دارنــد، امــا اثبــات وجــود آن بــا هــر ضرورتــی 
دشــوار اســت. ارســطو قبــاً ضــرورت از پیش‌موجــود را از ضــرورت واقعیــات 
متاخــر، متمایــز کــرد. طبیعــت تســلیم ضــرورت رویدادهــای انجــام شــده 
اســت، امــا نوســان بیــن احتمــالات مختلــف بســیار زیــاد اســت. بــر همیــن 
اســاس، جهــان اســاو می‌توانــد حقــوق خــود را بــرای اتحــاد مطــرح کنــد، 

بــه ویــژه کــه از یــک قبیلــه تشــکیل شــده باشــد.
ــت  ــه خصوصی ــم ب ــت؛ فدرالیس ــاوی اس ــه‌ی اس ــاف روحی ــز برخ تمرک
ــود  ــدی خ ــا گروه‌بن ــط ب ــت. فق ــر اس ــیار نزدیک‌ت ــا بس ــخصیت آنه ش
ــک  ــرانجام وارد ی ــاو س ــان اس ــل، جه ــان آزاد و اصی ــادی از مردم در اتح
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موجودیــت واقعــی تاریخــی خواهــد شــد. بــه گذشــته‌ی آن فقــط می‌تــوان 
بــه عنــوان رشــد، آماده‌ســازی و تطهیــر نــگاه کــرد. اشــکال دولتــی تاریخی 
ــا  ــی آنه ــی داخل ــای مل ــا نیازه ــد ب ــی می‌کردن ــاوها در آن زندگ ــه اس ک
منطبــق نبــود، نیــازی اگــر بــود، نامشــخص و غریــزی بــود، امــا، در نتیجــه، 
ســرزندگی فوق‌العــاده و بســیار امیدوارکننــده‌ای را در آینــده نشــان مــی‌داد. 
ــگاه عجیبــی –  اســاوها تاکنــون در تمــام مراحــل تاریخــی خــود نیــم ن
ــد. بنابرایــن روســیه  ــروز داده‌ان حتــی همــدردی شــگفت‌انگیزی از خــود ب
بــدون شــوک و آشــفتگی و صرفــاً بــه دلیــل اطاعــت از شــاهزاده ولادیمیــر 
بــزرگ15 و بــه تقلیــد از کی‌یــف، از بت‌پرســتی بــه مســیحیت گــذر کــرد. 
بت‌هــای قدیمــی بــدون تاســف بــه ولخــوف16 انداختــه و بــه خــدای جدیــد 

همچــون بتُــی جدیــد تســلیم شــدند.
هشــتصد ســال بعــد، بــه همیــن ترتیــب بخشــی از روســیه تســلیم تمدنــی 

خارجــی شــد.
ــه  ــز عاشــق نشــده اســت و ب ــه هرگ ــی اســت ک ــد زن ــای اســاو مانن دنی
ــدارد. او  ــود ن ــراف خ ــات اط ــی در اتفاق ــی هیچ‌نقش ــل، گوی ــن دلی همی
ــد  ــا نمی‌توان ــه اســت. ام ــاز نیســت و همــه جــا غریب ــورد نی همــه جــا م
‌پاســخگوی آینــده باشــد؛ او هنــوز جــوان اســت و انــدوه غریبــی قلبــش را 

ــد. ــتر می‌کن ــر دم بیش ــت و آن را ه ــه اس ــرا گرفت ف

نووگــورود)978-969(،  شــاهزاده   – سوتســاوویچ)1015-956(  ولادیمیــر   .15
ــد  ــل تعمی ــی او غس ــی حکمران ــه در ط ــف)978-1015( ک ــزرگ کی‌ی ــاهزاده‌ی ب ش
ــورود شــد، در ســال 978  ــت. وی در ســال 970 شــاهزاده‌ی نووگ روســیه انجــام گرف
تــاج و تخــت کی‌یــف را بــه دســت گرفــت، و در ســال 988 مســیحیت را طبــق آییــن 
ــل  ــف در آورد. در غس ــی روس کی‌ی ــن دولت ــوان دی ــه عن ــت و آن را ب ــی پذیرف یونان
تعمیــد، او نــام مســیحی واســیلی را دریافــت کــرد. همچنیــن او بــه نامهــای ولادیمیــر 
اول، ولادیمیــر مقــدس، ولادیمیــر بــزرگ، خورشــید ســرخ، ولادیمیــر تعمیــد دهنــده 

مشــهور اســت. 
16. رودخانــه‌ای در مناطــق نووگــورود و لنینگــراد روســیه اســت کــه از دریاچــه‌ی ایلمن 

سرچشــمه می‌گیــرد و بــه دریاچــه‌ی لادوگا می‌ریــزد.
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ــم،  ــاره کنی ــتانی‌ها اش ــه لهس ــت ب ــی اس ــی، کاف ــای روح مل ــاره‌ی غن درب
ــد. ــوی و آزاد بوده‌ان ــان ق ــه همزم ــاویی ک ــردم اس ــا م تنه

در اصــل، جهــان اســاو آنچنــان کــه بــه نظــر می‌رســد ناهمگــون نیســت. 
ــتان،  ــم لهس ــم و کاتولیس ــوالیه‌گری، لیبرالیس ــی ش ــه‌ی بیرون ــت لای تح
امپراتــوری، بردگــی، بیزانــس روســیه، تحــت حکومــت دمکراتیــک حاکمان 
صــرب، زیــر یــوغ بوروکراســی کــه اتریــش بــا آن ایلیریــا17، دالماســیا18 و 
ــه  ــارکال عثمانی‌هــا و ب ــدرت پاتری ــد، تحــت ق ــات19 را ســرکوب می‌کن بان
ــی  ــی و اتنیک ــردم از نظــر فیزیولوژیک ــرو، م ــه نگ ــان مونت لطــف فرمانروای

ــد.  ــی می‌کن ــان زندگ یکس
بخــش بزرگــی از قبایــل اســاو بــه دلیل فتوحــات تقریبــاً هرگــز در معرض 
ــتند در  ــرار داش ــاً در آن ق ــه غالب ــتگی‎ای ک ــد. وابس ــرار نگرفتن ــی ق بردگ
بیشــتر مــوارد تنهــا در بــه رسمیت‌شــناختن ســلطه‌ی خارجــی و پرداخــت 
ــیه  ــول در روس ــت مغ ــت حکوم ــال، ماهی ــرای مث ــد. ب ــراز می‌ش ــراج اب خ
ــرون متمــادی ملیــت، آداب و  ــن، اســاوها در طــی ق ــود. بنابرای ــن ب چنی

رســوم و زبــان خــود را حفــظ کردنــد. 
بــا توجــه بــه سراســر مــوارد فــوق آیــا حــق نداریــم روســیه را تبلــور بــذر 
بدانیــم، بــذری کــه جهــان اســاو را بــه اتحــاد ســوق می‌دهــد، ایــن بیشــتر 
بــه ایــن دلیــل اســت کــه روســیه تاکنــون بخشــی از یــک قبیلــه‌ی بــزرگ 

بــوده و بــه یــک کشــور قــوی و مســتقل بــدل شــده اســت؟ 

ــکان اســت کــه ایلیری‌هــا در آن  ــام باســتانی قســمت غربــی شــبه جزیــره‌ی بال 17 .ن
ســکونت داشــتند. 

18 .منطقــه‌ای تاریخــی کــه در شــمال غربــی شــبه جزیــره‌ی بالــکان، در ســاحل دریای 
آدریاتیــک، در قلمــروی کرواســی جدید)بیشــتر( و مونتــه نگرو قــرار دارد.

ــی و  ــتان، رومان ــن صربس ــه بی ــت ک ــزی اس ــای مرک ــی در اروپ ــه‌ای تاریخ 19. منطق
�ـت.  �ـده اس �ـیم ش �ـتان تقس مجارس
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اگــر حکومــت پیتربــورگ بــه اســتعداد ملــی خــود پــی می‌بــرد و اگــر ایــن 
ــوم انســانی بســازد،  ــی مفه ــی‌روح می‌توانســت نوع ــه و ب اســتبداد احمقان
ــی  ــت کنون ــا در وضعی ــد. ام ــاً روشــن می‌ش ــوال کام ــن س ــه ای ــخ ب پاس
کــدام فــرد بــا وجدانــی بــه اســاوهای غربــی پیشــنهاد اتحــاد بــا امپراتوری 
می‌دهــد، امپراتــوری‎ای کــه دائمــاً در وضعیــت محاصــره قــرار دارد و در آن 

عصــا20 بــه چوبــی تــا ســر حــد مــرگ بــدل شــده اســت؟
امپراتــوری پان‌اسلاویســم، بعضــی اوقــات توســط افــرادی مشــتاقانه یــا بــه 
اشــتباه ســتایش می‌شــود، و ایــن البتــه، هیــچ ‌ســنخیتی بــا اتحــاد مبتنــی 

بــر اصــول آزادی نــدارد. 
در اینجا منطق لزوماً ما را به مسئله‌ای حائز اهمیت هدایت می‌کند.

بــا فــرض اینکــه جهــان اســاو می‌توانــد بــه توســعه‌ی کامل‌تــری در آینــده 
ــوان ایــن پرســش را مطــرح نکــرد کــه کــدام یــک از  ــد، نمی‌ت دســت یاب
ــدی را  ــن امی ــق چنی ــه او ح ــی آن، ب ــت جنین ــده در حال ــر بیان‌ش عناص
می‌دهــد؟ اگــر اســاوها احســاس می‌کننــد کــه زمــان آنهــا فــرا رســیده 
اســت، پــس ایــن عنصــر بایــد بــا ایــده‌ی انقــاب در اروپــا مطابقــت داشــته 

. شد با
ــل  ــه دلی ــا، ب ــد، ام ــس کرده‌ای ــاره و آن را ح ــر اش ــن عنص ــه ای ــما ب ش
دلســوزی نجیبانــه بــرای لهســتان از دســت شــما خــارج شــده اســت و ایــن 

موضــوع توجــه شــما را منحــرف کــرده اســت.
ــت و  ــم« اس ــیه »کمونیس ــردم روس ــی م ــه‌ی زندگ ــما می‌گویید»پای ش
مدعــی هســتید »نیــروی آنهــا در قانــون ارضــی، در تقســیم دائمــی زمیــن 

نهفتــه اســت«.
ــه‌ی زندگــی  ــد! پای ــرون می‌آی ــان شــما بی چــه کلمــات دهشــتناکی از زب
مــردم روســیه کمونیســم اســت! و نیــروی آنهــا بــر اســاس تقســیم ارضــی 

نهفتــه اســت! آن وقــت شــما از حرفهــای خــود تعجــب نکردیــد؟ 

20. نشان قدرت تزار
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آیــا اینجــا نبایــد دســت نگــه داریــم، فکــر کنیــم و در ایــن ســوال غــرق 
شــویم و تــا مطمئــن نشــویم کــه ایــن رویــا اســت یــا حقیقــت، آن را رهــا 

نکنیــم.
ــرن نوزدهــم وجــود دارد کــه خــارج از مســئله‌ی  ــع جــدی در ق ــا مناف آی

کمونیســم و مســئله‌ی تقســیم ارضــی اســت؟ 
ــا(  ــا )روس‌ه ــد: »آنه ــه می‌دهی ــه ادام ــت و از روی علاق ــا عصبانی ــما ب ش
فاقــد نشــانه‌های انســانی – حــس اخلاقــی، احســاس خــوب و بــد، 
ــاره‌ی آنهــا  ــدارد؛ درب ــرای آنهــا مفهومــی ن هســتند. حقیقــت و درســتی ب
ــد  ــد و نمی‌دانن ــم، می‌خندن ــت نفه ــک مش ــد: ی ــت می‌کنی ــه صحب ک
معنــی ایــن کلمــات چیســت«. روس‌هایــی کــه بــا آنهــا صحبــت کردیــد 
چــه کســانی بودنــد؟ چــه مفاهیمــی از درســتی و حقیقــت بــرای آنهــا غیــر 
قابــل دســترس بــود؟ ایــن ســوالی اضافــی نیســت. در دروان عمیقــاً انقلابی 
مــا، کلمــات درســت و حقیقــت معنــای یکســان و مطلــق خــود را از دســت 

ــد.  داده‌ان
حقیقــت و درســتی اروپــای قدیــم در نــگاه اروپایــی کــه در حــال 

اســت.  نادرســت  و  دروغ   – اســت  شــکل‌گیری 
ــه‌ی پیشــرفت رشــد  ــخ – ادام ــت هســتند؛ تاری ــردم – محصــول طبیع م
ــا اســتفاده از معیارهــای اخلاقــی خــود در طبیعــت، راه  ــی اســت. ب حیوان
دوری نخواهیــم رفــت. او نــه بــه توهیــن و نــه بــه ســتایش مــا نیــاز دارد. 
ــدارد.21و تحــت تاثیــر  ــرای او هیــچ منشــور و جوایــز مونتیونــی وجــود ن ب
ــرد.  ــرار نمی‌گی ــا ق ــخصی م ــه‌ی ش ــی خودخواهان ــته‌بندی‌های اخلاق دس
ــد گفــت. مــردم همیشــه  ــه مــردم، خــوب و ب ــوان ب ــه نظــر مــن، نمی‌ت ب
ــد. مــردم نمی‌تواننــد دروغگــو باشــند. طبیعــت  ــان می‌کنن حقیقــت را بی
تنهــا آن چیــزی را تولیــد می‌کنــد کــه در شــرایط امکان‌پذیــر باشــد: هــر 

ــا سرشــته‌گی خلاقانــه‌اش، عطــش ســیری  چیــزی کــه وجــود دارد ب

21 .عنــوان جایــزه مونتیــون – نــام جایــزه‌ی فرانســوی بــرای فضلیــت و دانایــی اســت، 
ــی  ــون ایجــاد شــده اســت و توســط آکادم ــوان مونتی ــارون آنت ــزه توســط ب ــن جای ای

ــس اعطــا می‌شــود.  ــوم پاری ــی عل فرانســه و آکادم
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ــرای  ــترک ب ــور مش ــه ط ــش را ب ــن عط ــکل‌گیری، ای ــرای ش ــرش ب ناپذی
ــرد.  ــش می‌ب ــه پی ــده ب ــودات زن ــه موج هم

ــی  ــران – زندگ ــد؛ دیگ ــی پیشــاتاریخی دارن ــه زندگ ــی هســتند ک مردمان
غیرتاریخــی دارنــد؛ امــا بــه محــض اینکــه بــه جریــان گســترده‌ی تاریــخ 
غیرقابــل تقســیم و واحــد وارد می‌شــوند، متعلــق بــه بشــریت هســتند و از 
ســویی دیگــر، بــه تمــام گذشــته‌ی بشــریت تعلــق دارنــد. در تاریــخ، یعنــی 
در بخــش فعــال و مترقــی بشــر، بتدریــج زاویــه‌ی صــورت اشــرافی، رنــگ 
صــورت و تفاوت‌هــای دیگــر از بیــن مــی‌رود. آنچــه انســانی نشــده اســت، 
نمی‌توانــد وارد تاریــخ شــود؛ بنابرایــن، هیــچ مردم عــروج کــرده‌ای در تاریخ 
وجــود نــدارد کــه بتــوان آن را گلــه‌ای از حیوانــات بــه شــمار آورد، همچنان 
کــه هیــچ مردمــی نیســت کــه شایســته‌ی عنــوان انتخاب‌شــوندگان باشــد. 
هیــچ شــخص جســور و ناسپاســی وجــود نــدارد کــه اهمیــت انقــاب بزرگ 
فرانســه در سرنوشــت جهــان اروپــا را انــکار کنــد؛ امــا اجــازه دهیــد صراحتاً 
 qua sine(اعــام کنــم کــه نمی‌توانــم بــا نظــرات شــما مبنــی بــر شــرط

non22( مشــارکت فرانســه در هدایــت تاریــخ موافقــت کنم. 

طبیعــت هرگــز تمــام ســرمایه‌ی خــود را مصــروف یــک کارت نمی‌کنــد. 
رم، شــهر ابــدی کــه چنیــن حقــی بــرای هژمونــی جهــان بــرای خــود قائــل 
بــود، سســت شــد، فــرو ریخــت، ناپدیــد شــد، و بشــریت بی‌رحــم بــر فــراز 

مــزارش قــدم پیــش گذاشــت.
ــه  ــون تحقق‌یافت ــت را جن ــود، طبیع ــد ب ــوار خواه ــر، دش ــویی دیگ از س
ندانیــم، و آنهــا را صرفــاً قبیلــه‌ای طــرد شــده، دروغــی بــزرگ و مجموعه‌ای 
ــه در  ــی ک ــم – مردم ــوب ببینی ــان‌هایی معی ــی، انس ــودات تصادف از موج
طــی ده قــرن رشــد کرده‌انــد، سرســختانه ملیــت خــود را حفــظ کرده‌انــد، 
ــه  ــه ک ــتر از آنچ ــیار بیش ــده‌اند و بس ــد ش ــزرگ متح ــت ب ــک دول در ی

ــد.  ــت کرده‌ان ــخ دخال ــت، در تاری می‌بایس

22 .ضروری
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ــی  ــد، مردم ــوارتر می‌کن ــوع را دش ــن موض ــرش ای ــا پذی ــه‌ی اینه و هم
کــه مــا را احاطــه کرده‌انــد، بــه گفتــه‌ی دشمنانشــان، بــه هیــچ وجــه در 
وضعیــت راکــدی قــرار ندارنــد. ایــن بــه هیچ‌وجــه، قبیلــه‌ای نیســت کــه به 
اشــکال اجتماعــی نزدیــک بــه خواســته‌های خــود رســیده باشــد یــا ماننــد 
چینی‌هــا بــه خــواب رفتــه باشــد، حتــی کمتــر از آن، ماننــد هندی‌هــا، کــه 
از عمرشــان ســپری گشــته و در ضعــف ســالخورده‌ای خامــوش شــده‌اند، 
باشــد. برعکــس، روســیه یــک کشــور کامــاً جدیــدی اســت – ســاختمانی 
ناتمــام کــه هنــوز بــوی آهــک تــازه می‌دهــد و همــه چیــز در کار و تولیــد 
اســت و هنــوز بــه هدفــش نرســیده اســت، جایــی کــه همــه چیــز در تغییر 
اســت – اغلــب بــه ســوی بدترشــدن، امــا همچنــان در حــال تغییــر اســت. 
ــه نظــر شــما، ایــن مــردم ســرآغاز اصلــی کمونیســم و  خلاصــه‌ی کلام، ب

تقســیم اراضــی قدرتمنــد هســتند...
ــرای چــه مــردم روســیه را ســرزنش می‌کنیــد؟ جوهــر  ســرانجام، شــما ب

اتهــام شــما چیســت؟
شــما می‌گوییــد: »روســی – دروغ می‌گویــد و دزدی می‌کنــد، مــدام 
ــی  ــاً از روی بی‌گناه ــن کام ــد، و ای ــدام دروغ می‌گوی ــد و م دزدی می‌کن

اســت، زیــرا طبیعــت او ایــن چنیــن اســت«. 
ــک  ــا ی ــردازم، ام ــما نمی‌پ ــی ش ــدازه کل ــش از ان ــای بی ــه داوری‌ه ــن ب م
ســوال ســاده از شــما دارم؟ انســان روســی بــه چــه کســی دروغ می‌گویــد 
و از چــه کســی ســرقت می‌کنــد؟ بــه چــه کســی جــز زمیــن‌دار، مامــور، 
ــه  ــم‌خورده‌ای ک ــمنان قس ــه‌ی کلام، دش ــس، خلاص ــب و پلی صاحب‌منص
ــه  ــد؟ وی از هرگون ــی می‌دان ــه آلمان ــد، نیم ــر، مرت ــا را کاف ــان آنه دهق
ــه  ــد، ب ــب می‌ده پشــتیبانی محــروم اســت، او شــکنجه‌گران خــود را فری
آنهــا دروغ می‌گویــد و در ایــن مــورد کامــاً حــق دارد. پادشــاه حیله‌گــر و 

بخشــنده، بــه قــول اندیشــمند23 بــزرگ نشــان از قدرتــی خشــن دارد. 
ــی،  ــن‌داری خصوص ــش از زمی ــار خوی ــم انزج ــی رغ ــی، عل ــان روس دهق
کــه شــما بــه درســتی متوجــه آن شــده‌اید و بــا وجــود طبیعــت تنبــل و 

23 .هگل . در نوشته‌های پس از مرگ



الکساندر ایوانوویچ هرتسن  25

بی‌خیــال خــود، کــم کــم و بــه طــرز نامحسوســی در شــبکه‌ی بوروکراســی 
آلمــان و صاحبــان زمیــن گرفتــار شــده اســت. او بــا اطاعــت رنــج‌آور تحــت 
ــن،  ــوق زمی ــه حق ــه ب ــا او ن ــت، ام ــرار گرف ــز ق ــن شــر تحقیرآمی ــر ای تاثی
نــه حقــوق دادگاههــا و نــه مشــروعیت قــدرت اجرایــی اعتقــادی نداشــت. 
تقریبــاً دویســت ســال اســت کــه تمــام وجــود او بــه مخالفتــی ناســازگار 
ــود،  ــم می‌ش ــلیم ظل ــت. او تس ــده اس ــدل ش ــود ب ــم موج ــر نظ در براب
تحمــل می‌کنــد، امــا در هیــچ اتفاقــی خــارج از اجتمــاع روســتایی شــرکت 

نمی‌کنــد. 
ــردم  ــزد؛ م ــردم برمی‌انگی ــه‌ای در م ــدردی متوهمان ــوز هم ــزار هن ــام ت ن
ــده‌ی انتزاعــی،  ــک ای ــه ی ــد، بلکــه ب ــرام نمی‌گذارن ــزار نیــکالای احت ــه ت ب
یــک اســطوره احتــرام می‌گذارنــد؛ در تصــور مــردم، تــزار بــه عنــوان یــک 
ــود.  ــر می‌ش ــی ظاه ــیت زمین ــت، مش ــق حقیق ــب، تحق ــوی مهی انتقام‌ج
ــر  ــس تاثی ــیه‌ی ارتدوک ــر روس ــت ب ــت توانس ــط روحانی ــزار فق ــس از ت پ
ــی  ــوزه‌ی دولت ــم در ح ــیه‌ی قدی ــده‌ی روس ــی نماین ــه تنهای ــذارد. او ب بگ
ــار  ــه همیــن دلیــل در کن ــد و ب اســت؛ روحانیــت ریش‌24هایــش را نمی‌زن
مــردم باقــی مانــده اســت. مــردم بــا اطمینــان بــه ســخنان راهبــان گــوش 
می‌دهنــد. امــا راهبــان و روحانیــون ارشــد منحصــراً مشــغول زندگــی پــس 
از مــرگ هســتند و بــه هیچ‌وجــه نگــران مــردم نیســتند. کشــیش‌ها نیــز 
بــه دلیــل آزمنــدی، می‌خوارگــی و روابــط نزدیــک بــا پلیــس نفــوذ خــود 
را در بیــن مــردم از دســت داده‌انــد. و در اینجــا مــردم نــه بــه فــرد بلکــه بــه 

ــد.  ــرام می‌گذارن ایده)مذهــب( احت
انشعابیون هم از چهره و ایده و هم از کشیش و تزار متنفرند. 

بــه جــز تــزار و روحانیــت، تمــام ارکان حکومــت و جامعــه کامــاً بیگانــه و 
اساســاً دشــمن مــردم هســتند. دهقــان بــه معنــای واقعــی کلمــه خــارج از 
قانــون قــرار دارد. دادگاه نیــز پشــتیبان او نیســت و تمــام مشــارکت وی در 

24 .ریش در روسیه نشانه‌ی تقوا و ویژگی ضروری روحانیت ارتدوکس محسوب می‌شد. 
در نمادهای روسی شیاطین به طور سنتی بدون ریش ظاهر می‌شوند و از نظر روس‌ها 

یک فرد بی‌ریش تصویر خدا را انعکاس نمی‌داد و یک فرد ناپاک تلقی می شدند. 
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وضــع موجــود محــدود بــه مالیــات اضافــی اســت، ایــن مالیــات بــر دوش او 
ــا تــاش و خــون خویــش پرداخــت می‌کنــد.  ســنگینی می‌کنــد و آن را ب
ــد،  ــه ش ــزی متوج ــور غری ــه ط ــود، ب ــده ب ــرد ش ــوی ط ــر س ــه از ه او ک
ســاختار اداری دولــت بــه نفــع او تنظیــم نشــده اســت و وظیفــه‌ی دولــت 
و صاحبــان زمیــن ایــن اســت کــه از او کار بیشــتر، ســربازگیری بیشــتر و 
مالیــات بیشــتری طلــب کننــد. او بــا درک ایــن موضــوع، و ذهنــی منعطــف 
ــد.  ــب می‌ده ــا را فری ــائل آنه ــه‌ی مس ــا و در هم ــه ج ــتعداد، هم ــا اس و ب
ــدارد: اگــر او حقیقــت را می‌گفــت قــدرت  در غیــر ایــن صــورت امــکان ن
آنهــا را بــر خــود بــه رســمیت می‌شــناخت؛ بدیــن ترتیــب، اگــر او از آنهــا 
دزدی نمی‌کــرد )توجــه داشــته باشــید کــه دزدی از ســوی دهقــان همــان 
ــوق  ــود( حق ــی می‌ش ــود تلق ــولات کار خ ــی از محص ــردن بخش پنهان‌ک
ــه  ــا را ب ــای آنه ــته ه ــروعیت خواس ــاوت و مش ــت در قض ــکان و عدال مال

ــناخت. ــمیت می‌ش رس
بایــد یــک دهقــان روس را در مقابــل دادگاه دیــد تــا موقعیــت او را کامــاً 
درک کــرد، بایــد صــورت مــرده و نــگاه جســتجوگر و ترســیده‌ی او را دیــد 
تــا فهمیــد کــه ایــن اســیر جنگــی در برابــر شــورای نظامــی و مســافری در 
ــی  ــگاه اول متوجــه می‌شــوید کــه قربان ــر دســته‌ی دزدان اســت. در ن براب
ــه ایــن دزدان متخاصــم، بی‌رحــم و ســیری‌ناپذیر  کوچکتریــن اعتمــادی ب
ــر  ــد – اگ ــدارد. او می‌دان ــد، ن ــارت می‌کنن ــذاب و غ ــی، ع ــه او را بازجوی ک
پــول داشــته باشــد، حــق بــا او اســت، در غیــر ایــن صــورت، گنــاه‌کار اســت. 
مــردم روســیه بــا زبــان قدیمــی خــود حــرف می‌زننــد؛ قضــات و منشــیان 
بــه زبــان بورکراتیــک جدیــدی کــه زشــت و بــه ســختی قابــل فهــم اســت، 
می‌نویســند، - آنهــا تمــام برگه‌هــا را بــا تناقضــات دســتوری پــر می‌کننــد 
و ایــن مزخرفــات را بــه ســرعت بــه دهقــان گــزارش می‌دهنــد. همانطــور 
کــه می‌دانیــد درک کنیــد و همانطــور کــه قــادر هســتید از آن بگریزیــد. 
دهقــان می‌بینــد کــه ایــن مســایل بــه چــه چیــزی منجــر می‌شــود و بــا 
ــد، اضطــراب  ــه‌ای نمی‌گوی ــد. حــرف اضاف ــار می‌کن ــا رفت ــا آنه ــاط ب احتی
ــت  ــه حماق ــر ب ــتد و تظاه ــاکت می‌ایس ــد، س ــان می‌کن ــش را پنه خوی

می‌کنــد.
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ــرد،  ــم می‌گی ــه حک ــد کســی ک ــده توســط دادگاه مانن ــه ش ــان تبرئ دهق
اندوهگیــن و سَــاّنه سَــاّنه بــه خانــه مــی‌رود. در هــر دو مــورد، تصمیــم به 

نظــر او امــری خودســرانه و تصادفــی اســت.  
بنابرایــن، وقتــی کــه او را بــه عنــوان شــاهد فــرا می‌خواننــد، بــا سرســختی 
ــن  ــل انکارتری ــر غیرقاب ــی در براب ــن را حت ــد و ای ــه جهــل پاســخ می‌ده ب
شــواهد نیــز انجــام می‌دهــد. حکــم دادگاه کســی را در جلــوی چشــم مردم 
ــوریده  ــر او ش ــن از نظ ــان، محکومی ــد، تبعیدی ــه‌دار نمی‌کن ــیه لک روس

بخــت هســتند. 
زندگــی مــردم روســیه تاکنــون محــدود بــه کمــون بــوده اســت؛ فقــط در 
رابطــه بــا اجتمــاع و اعضــای آن، حقــوق و وظایــف خویــش را بــه رســمیت 
می‌شناســد. خــارج از کمــون، همــه چیــز از نظــر او مبتنــی بــر خشــونت 
ــن  ــر ای ــه او در براب ــت ک ــن اس ــخصیت او ای ــک ش ــه‌ی مهل ــت. جنب اس
ــکار و  ــه شــیوه‌ی خــود آن را ان ــه اینکــه ب خشــونت تســلیم می‌شــود و ن
ســعی کنــد بــا حیله‌گــری از خــود محافظــت کنــد. دروغ در برابــر قاضــی 
یــک قــدرت غیرقانونــی، بســیار صادقانه‌تــر از احتــرام ریاکارانــه بــه هئیــت 
ــه آن  ــا ب ــردم تنه ــت. م ــاختگی اس ــوه‌گیر س ــداری رش ــه‌ی بخش منصف
نهادهایــی احتــرام می‌گذارنــد کــه مفاهیــم خــاص آنهــا را دربــاب حقــوق 

ــد.  ــکاس می‌دهن ــون انع و قان
واقعیتــی دربــاره‌ی مــردم روســیه وجــود دارد و ایــن بــرای هــر کســی کــه 
از نزدیــک بــا مــردم روســیه آشــنایی دارد، غیرقابــل انــکار اســت. دهقانــان 
بــه نــدرت بــه همدیگــر دروغ می‌گوینــد؛ اعتمــاد تقریبــاً نامحــدودی بیــن 

آنهــا وجــود دارد، آنهــا از قراردادهــا و شــرایط مکتــوب اطلاعــی ندارنــد.
ــر اســاس  ــاره‌ی تعییــن خطــوط تقســیم پیوســته‌ی زمیــن ب مســائل درب
تعــداد مالیــات )ناگزیــراً( بســیار پیچیــده هســتند. در حالــی کــه موضــوع 
ــکان و  ــد خاصــی طــی می‌شــود. مال ــدون شــکایت و طــی شــدن فراین ب
ــن  ــا ای ــه هســتند؛ ام ــرای مداخل ــی ب ــال فرصت ــه دنب ــت مشــتاقانه ب دول
ــا  ــراد مســن ی ــه قضــاوت اف ــی ب ــات جزئ ــد. اختلاف فرصــت پیــش نمی‌آی
بــزرگان بســتگی دارد و تصمیــم آنهــا بــدون چــون و چــرا مــورد پذیــرش 
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ــرار می‌گیــرد. و همیــن، دقیقــاً در آرتل‌هــا )تعاونی‌هــا( رواج دارد.  همــه ق
ــرای مــدت  آرتل‌هــا اغلــب از چنــد صــد کارگــر تشــکیل می‌شــوند کــه ب
زمــان معینــی، بــه عنــوان مثــال – یــک ســال، بــه آن ملحــق می‌شــوند. 
پــس از یــک ســال، کارگــران درآمــد خــود را بــر اســاس کار هــر یــک و بــا 
توافــق کلــی بیــن خــود تقســیم می‌کننــد. پلیــس هرگــز در حســاب‌های 
آنهــا دخالــت نمی‌کنــد. تقریبــاً همیشــه یــک آرتــل پاســخگوی هــر یــک 

ــت.  ــا اس از آرتل‌ه
ــه  ــود ک ــر می‌ش ــی نزدیک‌ت ــون زمان ــک کم ــان ی ــن دهقان ــاط بی ارتب
ــت  ــند. دول ــعابیون(25 باش ــکول )انش ــروی راس ــند و پی ــس نباش ارتدوک
ــه یکــی از روســتاهای راســکول ترتیــب  ــه‌ای وحشــیانه ب هرازگاهــی حمل
ــا  ــام اینه ــوند، تم ــد می‌ش ــوند، تبعی ــی می‌ش ــان زندان ــد. دهقان می‌ده
بــدون هیــچ برنامــه و منطقــی، بــدون هیــچ دلیــل و نیــازی انجام می‌شــود، 
دلیــل فقــط تحقــق خواســته‌های روحانیــون و اشــتغال پلیــس اســت. در 
ــدا  ــاره هوی ــان روس دوب ــخصیت دهق ــکول‌ها ش ــتجوی راس ــال جس خ
ــد  ــپس بای ــد. س ــد می‌زن ــم پیون ــه ه ــا را ب ــتگی، آنه ــود – همبس می‌ش
دیــد کــه موفــق می‌شــوند پلیــس را فریــب دهنــد، بــرداران خــود را نجــات 
دهنــد، ظــروف و کتــب مقــدس خــود را پنهــان کننــد و وحشــت‌انگیزترین 
ــد  ــازه دهی ــد. اج ــل کنن ــی تحم ــچ حرف ــن هی ــدون گفت ــکنجه‌ها را ب ش
حداقــل یــک مــورد بــه مــن تذکــر دهنــد کــه در آن جامعــه‌ی راســکول 

ــا مســترد شــده باشــد؟ ــه ارتدوکس‌ه ــل ب ــی، حداق توســط دهقان
ایــن ویژگــی شــخصیت روســی تحقیقــات پلیــس را بســیار دشــوار می‌کند. 
بــرای چنیــن اتفاقــی غیرممکــن اســت از تــه دل خوشــحال نشــویم. دهقان 
روســی هیــچ اخلاقــی نــدارد بــه غیــر از آن چیــزی کــه بــه طــور غریــزی و 
طبیعــی از کمونیســم وی ناشــی می‌شــود؛ ایــن اخــاق عمیقــاً ملــی اســت؛ 
اطلاعــات اندکــی کــه او از انجیــل دارد، از او حمایــت می‌کنــد؛ بــی عدالتــی

25 .اشــاره بــه راســکول در اینجــا اصلاحــات و ســرانجام انشــعاب در کلیســای ارتدوکس 
اســت کــه توســط پاتریــارک نیکــون مســکو انجــام شــد. هــدف از ایــن اصلاحــات یکــی 
شــدن و منطبــق شــدن بــا آییــن یونانــی و بیزانســی بــود. ایــن اتفــاق منجــر بــه بنیــاد 

فرقــه‌ی باورمنــدان کهــن در روســیه شــد. 
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ــره  ــی گ ــوق خــود و ســاختار جمع ــه حق ــکان وی را بیشــتر ب آشــکار مال
می‌زنــد.26 

26 .)ارجــاع هرتســن( – جامعــه‌ی دهقانــی متعلــق بــه شــاهزاده کوزلوفســکی اســت که 
آزادی را بازخریــد می‌کــرد. زمیــن بــر اســاس مبالغــی کــه هــر یــک از آنهــا دانگــی برای 
ــن و  ــراً طبیعی‌تری ــن دســتور ظاه ــد، تقســیم می‌شــد. ای ــد پرداخــت می‌کردن بازخری
عادلانه‌تریــن دســتور بــود. بــا ایــن حــال، همــان دهقانــان، آنهــا را آنقــدر ناخوشــایند و 
ناســازگار بــا عــرف خویــش دیدنــد کــه تصمیــم گرفتنــد تمــام مبالــغ بازخریــد را کــه 
ــر اســاس عــرف  گویــی بدهــی جامعــه اســت بیــن خــود تقســیم کننــد و زمیــن را ب
ــه توســط گوســتاو هــاوزن آورده شــده اســت.  ــن نکت ــه شــده تقســیم‌کنند. ای پذیرفت
خــود نویســنده در روســتای مذکــور دیــدن کــرده اســت. آقــای توگوبورســکی در کتابــی 
کــه اخیــراً در پاریــس منتشــر شــده اســت و بــه امپراتــور نیــکالای تقدیــم شــده اســت، 
می‌گویــد کــه بــه نظــر وی ایــن نظــام تقســیم ارضــی بــرای کشــاورزی نامطلــوب بــه 
ــن حــال،  ــا ای ــا، ب نظــر می‌رســد)انگار هــدف او – موفقیت‌هــای کشــاورزی اســت!( ام
اضافــه می‌کنــد: »از بیــن بــردن ایــن نامطلوبــی‌ دشــوار اســت، چــون کــه ایــن نظــام 
تقســیمات بــا ســاختار اجتمــاع مــا مرتبــط اســت و دســت‌زدن بــه آن خطرنــاک خواهد 
بــود: ایــن ســاختار بــر اســاس ایــده‌ی  وحــدت جامعــه و حــق هــر یــک از اعضــا بــه 
بخشــی از دارایــی اجتماعــی، متناســب بــا قــدرت آن ســاخته شــده اســت، بنابرایــن از 
روح اجتماعــی، ایــن ســنگر قابــل اعتمــاد نظــم اجتماعــی دفــاع می‌کنــد. ایــن، در عیــن 
حــال، بهتریــن دفــاع در برابــر گســترش پرولتاریــا و ایــده‌ی کمونیســتی اســت«.)معلوم 
اســت، بــرای مردمــی کــه در واقــع دارای مالکیت اشــتراکی هســتند، ایده‌ی کمونیســتی 
هیــچ خطــری ایجــاد نمی‌کنــد(. »ایــن بــرای عقــل ســلیم بســیار چشــمگیر اســت کــه 
ــد؛ ســهولت  ــع می‌کنن ــا آن رف ــی نظــام خــود را ب ــزوم نامطلوب ــان در صــورت ل دهقان
ــه اســت، و اعتمــادی  ــه در دل خــاک نهفت ــی ک ــی نظمی‌های ــا در خــاء ب ــق آنه تواف
کــه هریــک بــا آن تصمیــم بــزرگان جامعــه را می‌پذیــرد، - می‌تــوان معتقــد بــود کــه 
ــت  ــه دخال ــن بره ــود و در ای ــه می‌ش ــات بی‌وقف ــث اختلاف ــه باع ــیم‌های بی‌وقف تقس
مقامــات فقــط در مــوارد بســیار نــادر ضــروری می‌شــود. ایــن نکتــه کــه بــه خــودی 
ــه  ــح اســت ک ــل توضی ــت قاب ــن واقعی ــا ای ــا ب ــت، تنه ــب اس ــیار عجی ــود بس خ
ایــن نظــام در تمامــی نامطلوبی‌هــای خویــش، چنــان بــا آداب و عقایــد مــردم درهــم 
آمیختــه اســت کــه ایــن نامطلوبی‌هــا را مطیعانــه تحمــل می‌کننــد«. همــان نویســنده 
خاطرنشــان می‌کنــد: از آنجــا کــه ایــده‌ی اشــتراکی بــرای مــردم روســیه طبیعــی اســت 
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کمــون،‌ مــردم روســیه را از بربریــت مغــول و تمــدن امپراتــوری و از دســت 
ــی نجــات داد. ســازمان  ــی و بوروکراســی آلمان ــه شــیوه‌ی( اروپای مالکان)ب
ــت  ــر دخال ــا در براب ــت، ام ــزل اس ــدت متزل ــه ش ــه ب ــر چ ــتراکی، اگ اش
مقامــات ایســتادگی کــرد؛ بــا موفقیــت جــان ســالم بــه در بـُـرد تــا شــاهد 

ــا باشــد. توســعه‌ی سوسیالیســم در اروپ
این شرایط برای روسیه بی‌نهایت مهم است. 

اســتبداد روســی وارد مرحلــه‌ی نوینــی می‌شــود. از یــک انقــاب ضــد ملــی 
رشــد کــرده و بــه هــدف خــود رســیده اســت؛ امپراتــوری بــزرگ، ارتشــی 
مهیــب و تمرکــز دولتــی ایجــاد کــرد. عــاری از ریشــه‌های واقعــی، عــاری از 
ســنت، او محکــوم بــه انفعــال اســت؛ درســت اســت، او وظایــف جدیــدی را 
بــه خــود واگــذار کــرد – تمــدن غــرب را بــه روســیه وارد و تــا حــدودی در 
ایــن مــورد موفــق شــد، ضمنــاً نقــش یــک دولــت روشــنفکر را بــازی کــرد. 

این نقش اکنون به آنها واگذار شده است. 
حکومتــی کــه بــه نــام تمــدن از مــردم جــدا شــد و از تحصیــل خودکامگــی 

ــاه نیامد. کوت
بــه محــض اینکــه در تلاش‌هایــش شــبح ســه رنــگ لیبرالیســم بــه چشــم 
خــورد، از تمــدن دســت کشــید؛ تــاش کــرد بــه ملیــت و مــردم بازگــردد. 
ــر  ــا یکدیگ ــتراکی ب ــچ اش ــردم هی ــت و م ــود. دول ــن ب ــن غیرممک ــا ای ام
نداشــتند؛ اولــی از دومــی دور افتــاد، و در اعمــاق توده‌هــا شــبح جدیــدی 
– حتــی بســیار وحشــتناک‌تر از خــروس ســرخ27 بــرای دولــت ظاهــر شــد.

و در تمــام مظاهــر زندگــی آنهــا تحقــق یافتــه اســت، روحیــه‌ی شــهری صنفــی کــه 
ــا آداب و اخــاق آن اســت. ــر ب ــه اســت، مغای ــورژوازی غــرب تجســم یافت در خــرده ب

)تیگوبورســکی»درباره‌ی نیروهــای مولــد روســیه«، جلــد یکــم(.
27 .به معنی آتش زدن عمدی است.
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ــه  ــری داشــت، و البت ــد خطــر کمت ــف28 جدی ــه، لیبرالیســم از بوگاچُ البت
تــرس و انزجــار از ایده‌هــای لیبرالیســم چنــان قدرتمنــد شــد کــه حکومــت 

ــد. ــا تمــدن کنــار بیای نمی‌توانســت ب
ــرای  ــده اســت. ب ــی مان ــدف تزاریســم، تزاریســم باق ــا ه ــان، تنه از آن زم
ــب  ــرای تخری ــای عظیمــی ب ــد. نیروه ــی می‌کن ــردن حکمران ــت ک حکوم

ــوند. ــرده می‌ش ــه کار ب ــی ب ــح مصنوع ــظ صل ــل و حف متقاب
امــا خودکامگــی بــرای خودکامگــی ســرانجام بــه امــری غیرممکــن بــدل 

ــه و بی‌حاصــل اســت.  ــن بســیار نابخردان شــد؛ ای
او ایــن را احســاس کــرد و بــه جســتجوی تجــارب در اروپا پرداخــت. فعالیت 
دیپلماســی روســیه خســتگی‌ناپذیر اســت؛ یادداشــت‌ها، تدابیــر، تهدیدهــا، 
ــه همــه جــا ســرازیر می‌شــوند، مامــوران و جاسوســان در آمــد  وعده‌هــا ب
ــی  ــاهزادگان آلمان ــی ش ــی طبیع ــود را حام ــور خ ــتند. امپرات ــت هس و رف
ــان  ــک آلم ــای کوچ ــک دادگاه‎ه ــه‌های کوچ ــام دسیس ــد؛ او در تم می‌دان
دخالــت می‌کنــد؛ یکــی را ســرزنش می‌کنــد و در عیــن حــال بــه دوســش 
ــی  ــای او کاف ــرای فعالیت‌ه ــن ب ــا ای ــد. ام ــاداش می‌ده ــری پ ــزرگ دیگ ب
ــتیبان  ــده دارد، او پش ــه عه ــان را ب ــدارم اول جه ــه‌ی ژان ــت. او وظیف نیس
تمــام ارتجاعیــون و ســتمگرها اســت. او نقــش نماینــده‌ی اصل ســلطنت در 
اروپــا را بــازی می‌کنــد، ماننــد بوربــون29 و پلانتاژنتــه30 و ماننــد درباریــان 

28 .جنــگ دهقانــی)1773-1775(، بــه شــورش بوگاچُــف مشــهور اســت. ایــن 
قیــام توســط املیــان بوگاچــف)1742-1775( شــروع شــد – قیــام کزاک‌هــای 
یایتســک)منطقه‌ی کنونــی اســتان اورنبــورگ روســیه و شــمال غربی قزاقســتان( جنگی 
تمام‌عیــار دهقانــان و مــردم اورال علیــه کاتریــن دوم)کاتریــن کبیــر( بــود و منجــر بــه 
تصــرف نواحــی جنوبــی اورال شــد. قیــام علیــه ارتــش و نماینــدگان تــزار شــروع و بــه 
ســرعت بــه نواحــی جنــوب اورال ســرایت کــرد. قیــام بــا دادن امتیازاتــی بــه دهقانــان 

�ـا موفقی�ـت س�ـرکوب ش�ـد.  �ـا( ب �ـه رعای اورال)ن
29 . از خانواده های مهم پادشاهی کشورهای فرانسه و اسپانیا

30 .دودمــان هــم تبــار فرانــک هــا. از خانــدان هــای فرمانــروای انگلســتان و اروپــا در 
ســده هــای میانــه.
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ــرافی  ــای اش ــازه‌ی اطواره ــود اج ــه خ ــت مورنســی32 ب ــا مون ــتر31 ی گلاس
می‌دهــد.

ــاز و  ــا آغ ــی ب ــلطنت فئودال ــن س ــترکی بی ــه مش ــچ وج ــفانه هی متاس
ــی  ــا ایده‌هــای اجتماعــی و مذهبــی وی و اســتبداد ناپلئون گذشــته‌ی او، ب
ــز و  ــی غم‌انگی ــرورت تاریخ ــود ض ــرای خ ــا ب ــه تنه ــورگ ک ــزار پیترب ت
ــی نیســت، وجــود  ــر هیــچ اصــول اخلاق ــده‌ای گــذرا دارد، و مبتنــی ب فای

ــت.  نداش
و کاخ زمســتانی هماننــد قله‌هــای کوهســتان در آخــر پاییــز بیــش از پیــش 
پوشــیده از بــرف و یــخ اســت. آب‎هــای زندگــی کــه بــه طــور مصنوعــی بــه 

ایــن ارتفاعــات حکومتــی رســیده اســت، بــه تدریــج یــخ می‌زننــد؛ تنهــا 
ــر  ــوز در براب ــه هن ــد ک ــی می‌مان ــادی باق ــروی م ســنگ‌های ســخت و نی

ــد. ــت می‌کنن ــی مقاوم ــواج انقلاب ام
ــت،  ــده اس ــه ش ــا احاط ــا، وزرا، بوروکرات‌ه ــط ژنرال‌ه ــه توس ــکالای ک نی
ــه لحظــه  ــا لحظــه ب ــد، ام ــوش کن ــی خــود را فرام ــد تنهای ســعی می‌کن
عبوس‌تــر، سراســیمه‌تر و مضطرب‌تــر می‌شــود. او می‌بینــد کســی او 
ــدارد؛ او متوجــه ســکوت مــرده‌ای می‌شــود کــه در اطرافــش  را دوســت ن
حکمفرمــا اســت، بــه طــور مشــخص بــه همهمــه‌ی طوفــان دور، کــه گویی 
ــوش  ــد فرام ــزار می‌خواه ــپارد. ت ــوش می‌س ــود، گ ــک می‌ش ــه او نزدی ب
کنــد. او بــا صــدای بلنــد اعــام کــرد، هــدف او افزایــش قــدرت امپراتــوری 

اســت. 
ــدون  ــه و ب ــه بی‌وقف ــت ک ــال اس ــت س ــت، بیس ــازه‎ای نیس ــرار ت ــن اق ای
ــن هــدف از  ــرای ای ــد؛ او ب ــن هــدف واحــد کار می‌کن ــرای ای اســتراحت ب

ــغ نکــرد.  ــای خــود دری اشــک و خــون رعای
او در همــه چیــز موفــق شــد؛ او مــردم لهســتان را هــم شکســت داد. او در 

روســیه لیبرالیســم را ســرکوب کــرد. 

31 .از افسران پادشاهی انگلیس
32 .خانواده ی اشرافی فرانسوی
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او واقعاً چه چیز دیگری می‌خواهد؟ چرا او اینقدر سراسیمه است؟
ــر از  ــه غی ــت. ب ــرده اس ــوز نم ــتان هن ــد لهس ــاس می‌کن ــور احس امپرات
ــرا  ــرد زی ــرکوب ک ــت آن را س ــی و بی‌جه ــا بی‌رحم ــه او ب ــم ک لیبرالیس
ــه  ــیه ریش ــاک روس ــت در خ ــاده نمی‌توانس ــه و خارق‌الع ــن گل بیگان ای
ــد  ــل رع ــری حام ــد اب ــه مانن ــد ک ــش می‌آی ــری پی ــوال دیگ ــد، س دوان

ــت.  ــده اس ــد کنن تهدی
مــردم زیــر یــوغ مالــکان شــروع بــه اعتــراض کرده‌انــد؛ قیام‌هــای محلــی 
دائمــا در حــال فــوران هســتند؛ خــود شــما نمونــه‌ی هــراس انگیــزی از این 

ــوع آوردید. موض
جنبــش مترقــی خواهــان آزادی دهقانــان اســت؛ ایــن جنبــش حاضر اســت 
ــد  ــد؛ او می‌خواه ــت می‌کن ــد و دخال ــد می‌کن ــزار تردی ــد. ت ــداکاری کن ف

آزاد باشــد و مانــع آنهــا شــود. 
ــن همــراه اســت؛ و آزادی  ــا آزادی زمی ــان ب ــه آزادی دهقان او می‌فهمــد ک
ــم  ــام کمونیس ــی و اع ــاب اجتماع ــاز انق ــود – آغ ــه‌ی خ ــه نوب ــن ب زمی
دهقانــی اســت. دور زدن مســئله‌ی آزادی غیرممکــن اســت – البتــه 
تصمیــم‌اش را تــا شــاه بعــدی بــه تعویق‌انداختــن راحــت اســت، امــا ایــن 
بزدلانــه اســت و در اصــل، ایــن فقــط چنــد ســاعت وقــت گذرانــدن در یــک 

ــدون اســب اســت. ــتی ب ایســتگاه خــرابِ پسُ
ــرای روســیه اســت  از همــه‌ی اینهــا شــما می‌بینیــد کــه چــه ســعادتی ب
کــه جامعــه‌ی دهقانــی از بیــن نرفتــه اســت و مالکیــت خصوصــی، مالکیــت 
ــردم  ــرای م ــت ب ــعادتی اس ــه س ــت؛ چ ــرده اس ــی نک ــی را متلاش عموم
ــی  ــدن اروپای ــارج از تم ــی و خ ــای سیاس ــارج از جنبش‌ه ــه خ ــیه ک روس
ــون در  ــب زد و اکن ــه را نق ــر جامع ــن ام ــدون شــک، ای ــد، ب ــی مانده‌ان باق

ــکاری رســیده اســت.  ــه خودان سوسیالیســم ب
اروپــا – ایــن را در جــای دیگــری گفتــه‌ام – تضــاد بیــن فــرد و دولــت را 
ــرده  ــن ک ــرای خــود تعیی ــه‌ی حــل آن را ب ــا وظیف ــرده اســت، ام حــل ک
اســت. روســیه هنــوز ایــن راه‎حــل را پیــدا نکــرده اســت. بــا ایــن مســئله 
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ــود.  ــاز می‌ش ــا آغ ــری م براب
اروپــا در گام اول بــه ســوی انقــاب اجتماعــی بــا ایــن مــردم مواجــه شــد 
ــی آن و  ــازمان یافتگ ــدم س ــی و ع ــق آن، بی‌فرهنگ ــر تحق ــه نمایان‌گ ک
ــان اســت. و توجــه  همچنیــن اجــرای تقســیم دائمــی زمیــن بیــن دهقان
داشــته باشــید، کــه ایــن مثــال عالــی نــه توســط روســیه‌ی دانــش آموخته، 
بلکــه توســط خــود مــردم و فراینــد زندگــی آنهــا بــه مــا داده شــده اســت. 
مــا روس‌هایــی کــه تمــدن غــرب را از ســر گذارنده‌ایــم دیگــر ماننــد ابــزار 
و خمیرمایــه، بیــن مــردم روســیه و انقــاب اروپــا عمــل نمی‌کنیــم. انســان 

آینــده‌ی روســیه، درســت ماننــد کارگــر فرانســه، دهقــان اســت. 
ــما،  ــب ش ــد از جان ــق ندارن ــیه ح ــردم روس ــت، م ــن اس ــر چنی ــا اگ ام

اعلیحضــرت، مــورد مرحمــت قــرار گیرنــد؟
دهقــان بیچــاره! تمــام ســتم و بی‌عدالتی‌هــای موجــود بــر ســر او خــراب 
شــده‌اند. امپراتــور بــا دســته‌های ســربازگیری او را تعقیــب می‌کنــد، 
ــی‌دزدد.  ــل او را م ــن روب ــی، آخری ــور دولت ــل کار وی و مام ــک حاص مال
ــرا  ــود، زی ــد نمی‌ش ــا ناامی ــد، ام ــل می‌کن ــت، تحم ــاکت اس ــان س دهق
ــرد از آن، اجتمــاع هنــوز  ــا جدایــی ف ــا ب ــه او اســت. آی اجتمــاع متعلــق ب
متحــد می‌مانــد؛ بــه نظــر می‌رســد، ایــن سرنوشــت تاســف‌بار اســت، امــا 
ــه جــای دفــاع از دهقــان او را  ــه کســی آســیب نمی‌رســاند. ب )اجتمــاع( ب

ــد. ــم می‌کنن مته
شــما حتــی آخریــن جان‌پنــاه هــم بــرای او باقــی نگذاشــته‌اید، در جایــی 
ــوز انســان اســت، و دوســت دارد و نمی‌ترســد؛  کــه احســاس می‌کنــد هن
ــواده  ــواده‌ی او، خان ــاع نیســت، خان ــاع او – اجتم ــد: »اجتم شــما می‌گویی
نیســت، زن او، زن نیســت: پیــش از او، زنــش متعلــق به مالک بــود؛ کودکان 

او – کــودکان او نیســتند؛ چــه کســی می‌دانــد پــدر آنهــا کیســت؟«
ــه در  ــی، بلک ــی علم ــرض بررس ــه در مع ــت را ن ــردم بدبخ ــن م ــما ای ش
ــه حرف‌هــای  ــا اعتمــاد ب ــرار می‌دهیــد کــه ب ــی ق معــرض تحقیــر مردمان

ــد. ــوش می‌دهن ــما گ ش
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وظیفه‌ی خود می‌دانم چند کلمه‌ای در این باره صحبت کنم. 
زندگــی خانوادگــی در میــان اســاوها بســیار پیشــرفته اســت: ایــن، شــاید، 

تنهــا عنصــر محافظــه‌کاری و کمــال انــکار آنهــا باشــد. 
خانــواده‎ی روســتایی تمایلــی بــه جدایــی نــدارد؛ اغلــب ســه، چهار نســل در 
اطــراف پــدر بــزرگ حاکــم یــا پدرســالار زیــر یــک ســقف زندگــی می‌کنند. 
ــای  ــه ج ــه در هم ــور ک ــود، همانط ــع می‌ش ــتم واق ــورد س ــولاً م زن معم
ــت،  ــی اس ــزی طبیع ــن چی ــود چنی ــاورزی وج ــی کش ــته‎بندی طبقان دس
زمانــی مــورد احتــرام و تکریــم قــرار می‌گیــرد کــه بیــوه‌ی بزرگتــر باشــد.  
ــود...آیا  ــرل می‌ش ــزرگ کنت ــادر ب ــک م ــط ی ــواده توس ــام خان ــب، تم اغل

ــدارد؟ ــود ن ــیه وج ــواده در روس ــه خان ــت ک ــوان گف می‌ت
بیایید به رابطه‌ی مالک با خانواده‌ی دهقان سرف نظری بیفکنیم. 

امــا بــرای وضــوح بیشــتر، اجــازه دهیــد هنجــار را از ســوء اســتفاده، حقــوق 
را از جنایــت تفکیــک کنیــم. 

حق شب اول33 هرگز در روسیه وجود نداشته است. 
مالــک بــه طــور قانونــی نمی‌توانــد خواهــان نقــص وفــاداری زناشــویی)زنا( 
باشــد. اگــر قانــون در روســیه اجــرا می‌شــد، تجــاوز جنســی بــه یــک زن 
رعیــت ماننــد یــک زن آزاد مجــازات می‌شــد، یعنــی کار ســخت یــا تبعیــد 
در ســیبری بــا محرومیــت از همــه‌ی حقــوق. قانــون ایــن اســت، امــا بیاییــد 

ــم.  ــه واقعیت‌هــا بازگردی ب
ــکار  ــه مالکیــن داده اســت را ان ــم قدرتــی کــه ایــن دولــت ب مــن نمی‌توان
کنــم و ایــن تجــاوز بــه زنــان و دختــران رعایــای خویــش را بســیار آســان 
کــرده اســت. مالــک بــا اجحــاف و مجــازات، همیشــه به ایــن نتیجــه خواهد 
رســید کــه پــدران و شــوهرانی پیــدا خواهنــد شــد کــه زنــان و دخترانــی 

را بــرای وی فراهــم کننــد، درســت ماننــد آن نجیــب‌زاده‌ی شایســته‌ی -

Jus primae noctis.33



36  سوسیالیسم و مردم روسیه

فرانسوی»یادداشــت‌هایی بــه پنــو« کــه در قــرن هجدهــم، همچــون لطفــی 
ویــژه، در مــورد گذاشــتن دختــرش در پــارک گــوزن34 درخواســت کرد. 

همچنیــن جــای تعجــب نیســت کــه پــدران و شــوهران راســتین بــه لطــف 
سیســتم قضایــی عالــی روســیه، دادگاهــی علیــه مالــک پیــدا نمی‌کننــد؛ 
آنهــا بیشــتر اوقــات در موقعیــت موســیو تیرســیلین هســتند کــه بیریــه بــه 
دســتور لویــی پانزدهــم، دختــر یــازده ســاله‌ی وی را مــی‌دزد. تمــام ایــن 
ــط آداب و اخــاق  ــاک ممکــن اســت: جــا دارد فق ــف و ناپ ــای کثی چیزه
ــن  ــا در ای ــد ت ــاد آوری ــه ی فاســد و خشــن بخشــی از اشــراف روســیه را ب
مــورد متقاعــد شــوید. امــا تــا جایــی کــه بــه دهقانــان مربــوط می‌شــود، 

ــان خــود بی‌تفــاوت نیســتند. ــه فســق ارباب آنهــا نســبت ب
اجازه بدهید مدارکی را برای اثبات این موضوع ارائه کنم. 

نیمــی از مالــکان کــه توســط رعایــای خویــش کشــته شــدند)طبق آمــار، 
تعــداد آنهــا از شــصت تــا هفتــاد در ســال متغیّــر اســت(، آنهــا بــه خاطــر 
دلیری‌هــای شــهوانی خــود کشــته می‌شــوند. محاکمــه در چنیــن 
ــادر اســت؛ دهقــان می‌دانــد کــه دادگاه بــه شــکایت او احتــرام  مــواردی ن

ــرد. ــه کار می‌ب ــتادانه ب ــر دارد؛ و آن را اس ــا او تب ــذارد؛ ام نمی‌گ
ــم  ــم و از شــما می‌خواه ــا می‌کن ــان اکتف ــاره‌ی دهقان ــن اشــاره درب ــه ای ب
ــده(  ــوزش دی ــش آموخته)آم ــیه‌ی دان ــورد روس ــر در م ــی دیگ ــه کلمات ب

گــوش کنیــد. 
شــما بــه همــان انــدازه‌ی ویژگــی مــردم بــه جنبــش فکــری روســیه هــم 
ــم تمــام تلاش‌هایــی  ــا یــک قل ــد، شــما ب ــدون اغمــاض نگاهــی بیاندازی ب
را کــه تــا بــه حــال توســط دســتان زنجیــر شــده‌ی مــا انجــام شــده اســت 

ــد.  ــط می‌زنی خ
یکــی از شــخصیت‌های شکســپیر کــه نمی‌دانســت چگونــه حریــف حقیــر 
خــود را تحقیــر کنــد، بــه او می‌گویــد: »مــن حتــی بــه وجــود شــما هــم 

.Олений парк (фр (.34
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ــه  ــرز اســت ک ــما مح ــرای ش ــد، ب ــن رفتی ــر از ای ــما فرات شــک دارم!« ش
ــدارد.  ــود ن ــیه وج ــات روس ادبی

به کلمات خود شما ارجاع می‌دهم:
»مــا بــه تجربه‌هــای آن دســته از افــرادی باهوشــی کــه بــه تمریــن زبــان 
روســی و فریــب اروپــا بــا شــبح رنگ‌پریــده‌ی ادبیــات روســی فکــر کردنــد، 
اهمیتــی نمی‌دهیــم. اگــر بــه خاطــر احتــرام عمیــق مــن بــه میتســکوویچ35 
و اشــتباهات قدیســانه‌ی وی نبــود، مــن واقعــاً وی را به خاطــر اغماض)حتی 
ــد،  ــورد شــوخی می‌کن ــن م ــا آن در ای ــه او ب ــت رحمــت( ک ــوان گف می‌ت

ــردم«.  ــرزنش می‌ک س
ــا  ــم اعلیحضــرت، شــما ب ــر را از شــما می‌جوی ــن تحقی ــل ای ــوده دلای بیه
اولیــن فریــاد دردنــاک مــردم در زنــدان کــه در زنــدان بیــدار شــده‌اند، ایــن 

ــان مواجــه می‌شــوید. ــره‌ی خفه‌شــده توســط زندانب نع
ــه  ــا، ب ــز م ــم انگی ــعر غ ــگفت‌آور ش ــای ش ــه صداه ــد ب ــرا نمی‌خواهی چ
نغمه‌هــای مــا کــه در آن ضجــه و زاری شــنیده می‌شــود، گــوش دهیــد؟ 
چــه چیــزی از نــگاه شــما پنهــان اســت، خنده‌هــای تشــنج‌آمیز مــا، ایــن 
طنــز بی‌وقفــه کــه در زیــر آن قلبــی عمیقــاً زجــر دیــده پنهــان اســت، و 

در اصــل، تنهــا پذیــرش شــوم ناتوانــی مــا اســت؟ 
آخ چقــدر آرزو دارم چندیــن شــعر از پوشــکین و لرمانتــف، چندیــن ترانه‌ی 
کولتســف را بــه نحــو شایســته‌ای برایتــان ترجمــه کنــم! آنــگاه بلافاصلــه 
دســت دوســتی بــه ســوی مــا دراز می‌کردیــد و شــما اولیــن کســی بودیــد 

کــه از مــا می‌خواســتید حرفهــای شــما را فرامــوش کنیــم!
پــس از کمونیســم دهقانــی هیــچ چیــز چنیــن عمیــق روســیه را توصیــف 
ــده‌ی  ــیه از آین ــی روس ــش ادب ــدازه‌ی جنب ــه ان ــز ب ــچ چی ــد و هی نمی‌کن

ــد.  ــر نمی‌ده ــزرگ آن خب ب

35 .آدام برنارد متسکوویچ)1798-1855( – نویسنده، شاعر و مترجم لهستانی
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بیــن دهقــان و ادبیــات روســیه، هیــولای روســیه‌ی رســمی برمی‌خیــزد – 
کــه شــما آن را»روســیه‌ی دروغ، روســیه‌ی وبــا« نامیده‌ایــد.

ــن  ــا و ماموری ــه ژاندارم‌ه ــود و ب ــروع می‌ش ــور ش ــا امپرات ــیه ب ــن روس ای
ــا آخریــن پلیــس دورافتاده‌تریــن گوشــه‌ی امپراتــوری می‌رســد.  دولتــی ت
ــروی  ــه، نی ــم36 دانت ــای جهن ــد گودال‌ه ــکان، مانن ــن پل ــه از ای ــر پل در ه
جدیــدی از شــر، مرحلــه‌ی جدیــدی از فســاد و ظلــم هویــدا می‌شــود. ایــن 
ــده‌ای از جنایــت، ســوء اســتفاده‌ها، رشــوه خــواری، نظامی‎گــری،  هــرم زن
ــادان  ــنه؛ داوران ن ــه گرس ــی، همیش ــی‌روح آلمان ــران ب ــی، مدی فرومایگ
ــه  ــا ب ــه‌ی اینه ــت، هم ــه پس ــتوکرات‌های همیش ــت؛ آریس ــه مس همیش
جامعــه‌ی غارتگرانــه و غنائــم مرتبــط اســت و بــه ششــصد هــزار ماشــین 

ارگانیــک بــا ســرنیزه متکــی هســتند. 
دهقــان هرگــز آلــوده‌ی ایــن وقاحــت دولتــی نیســت؛ وجــود آن را تحمــل 

می‌کنــد – ایــن تنهــا گنــاه او اســت.
ــرادی اســت  ــداد اف ــا روســیه‌ی رســمی متشــکل از تع اردوگاه دشــمنی ب
ــا آن  ــاده هــر چیــزی هســتند و علیــه‌ی آن اعتــراض می‌کننــد، ب کــه آم
ــد  ــارزان هــر از چن ــن مب ــد. ای ــد، آن را افشــا و تضعیــف می‌کنن می‌جنگن
ــیبری  ــه س ــد، ب ــذاب می‌بینن ــوند، ع ــوس می‌ش ــا محب ــی در زندان‌ه گاه
ــد؛  ــی می‌مان ــرای مــدت کوتاهــی خال ــا وجودشــان ب تبعیــد می‌شــوند، ام
ــه پیــش می‌آینــد، ایــن ســنت و میــراث مــا اســت.  مبــارزان جدیــدی ب

ــروی  ــه آن نی ــاً ب ــیه لزوم ــانی در روس ــار انس ــتناک گفت ــای وحش پیامده
ویــژه‌ای می‌بخشــد. بــا عشــق و احتــرام بــه ســخنان آزاد گــوش می‌دهنــد، 
ــرای  ــه ســخنی ب ــد ک ــی آن را ادا می‌کنن ــط آنهای ــا فق ــرا در کشــور م زی
گفتــن داشــته باشــند. وقتــی در انتهــای هــر صفحــه، یــک ژانــدارم، یــک 
تروئیــکا37، یــک خیمــه و در چشــم‌انداز تابولســک38 یــا ایرکوتســک39 دیــده 

)ит.). bolgi .36
37 .گاری سه اسبه که عموما نمادی از به تبعید رفتن است.

 38شهری در استان تیومن روسیه است.
39. شهری در روسیه، مرکز استان ایرکوتسک است.



الکساندر ایوانوویچ هرتسن  39

ــات  ــه مطبوع ــود را ب ــکار خ ــد اف ــم می‌گیرن ــج تصمی ــه تدری ــود، ب می‌ش
منتقــل کننــد. 

در آخریــن جــزوه‌ام بــه انــدازه‌ی کافــی دربــاره‌ی ادبیــات روســیه صحبــت 
کــرده‌ام؛ در اینجــا بــه چنــد نکتــه‌ی کلــی اکتفــا خواهــم کــرد.

 غــم، شــک و تردیــد، طنــز – ســه شــاخصه‌ی عمــده‌ی غزل‌های)لیریــک( 
ــیه هستند. روس

وقتــی پوشــکین در یکــی از بهتریــن آثــارش بــا ایــن کلمــات وحشــتناک 
ــد:  ــروع می‌کن ش

همه می‌گویند – هیچ حقیقتی بر روی زمین وجود ندارد...
اما فراتر از آن نیز هیچ حقیقتی وجود ندارد!

این برای من مانند یک گامای ساده واضح است. 
آیــا قلــب شــما منقبــض نمی‌شــود، آیــا بــا ایــن آرامــش ظاهــری، وجــود 
ــس  ــت ح ــرده اس ــادت ک ــج ع ــه رن ــاً ب ــه قب ــانی را ک ــته‌ی انس شکس

نمی‌کنیــد؟
لرمانتــف، دز انزجــار عمیــق خــود از جامعــه‌ی اطــراف خویــش، در ســی 

ــد: ــاب می‌کن ــت‌آور خط ــود را وحش ــران خ ــالگی، معاص س
متاسفانه  به نسل خودمان نگاه می‌کنم:

آینده‌ی آن یا تهی است یا تاریک.
ــدرت،  ــان ق ــا هم ــه ب ــم ک ــدرن را می‌شناس ــاعر م ــک ش ــط ی ــن فق م
تارهــای تاریــک روح انســان را چنــگ می‌زنــد. ایــن همــان شــاعری اســت 
کــه در بردگــی بــه دنیــا آمــد و پیــش از احیــای وطــن از دنیــا رفــت. ایــن 
خواننــده‌ی مــرگ، لئوپــاردی40 اســت، کــه بــرای او جهــان ماننــد انجمنــی 

ــا، او بیــان  ــاردی)1798-1837( –بزرگتریــن شــاعر رمانتیــک ایتالی 40 .جاکومــو لئوپ
کننــده‌ی »انــدوه جهانــی« بــی ســرو صدایــی اســت.
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بــزرگ از جنایتــکاران بــه نظــر می‌رســید کــه بی‌رحمانــه مشــتی بی‌عقــل 
عــادلان را تعقیــب می‌کننــد.

روســیه تنهــا یــک نقــاش دارد کــه شــهرت عمومــی بــه دســت آورده اســت 
و آن بریلّیــوف اســت. بهتریــن اثــر او کــه باعــث شــهرتش در ایتالیــا شــد، 

چــه چیــزی را بــه تصویــر کشــیده اســت؟  
به این اثر شگفت‌انگیز نگاه کنید. 

ــار  ــی نظمــی در کن ــی هراســان در ب ــزرگ، گروههای ــوم ب ــک ب ــر روی ی ب
هــم ایســتاده‌اند؛ آنهــا بیهــوده بــه دنبــال نجــات هســتند. آنهــا از زلزلــه، 
ــرد. و  ــد م ــل خواهن ــان کام ــک طوف ــواج ی ــان ام ــانی، می ــوران آتشفش ف
توســط نیرویــی وحشــی، بی‌معنــا و بی‌رحــم کــه هیــچ مقاومتــی در برابــر 
آن ممکــن نیســت، نابــود می‌شــوند. اینهــا الهاماتــی از فضــای پیتربــورگ 

هســتند.
رمــان روســی، منحصــراً بــه زمینــه‌ی آســیب شناســی41 آناتومیــک 
ــد،  ــا را می‌خای ــه م ــری دارد ک ــه ش ــی ب ــاره‌ی دائم ــردازد؛ در آن اش می‌پ
ــت خــاص خــود اســت. اینجــا  ــت، بی‌رحــم و دارای هوی ــه ثاب ــی ک ادبیات
ــک زن  ــه فاوســت بخشــش ی ــه ب ــد شــنید ک ــی از آســمان نخواهی صدای
جــوان گناهــکار را اعــام کنــد، - اینجــا تنهــا صــدای شــک و نفریــن بلنــد 
ــرای روســیه رســتگاری وجــود داشــته  می‌شــود. و در عیــن حــال، اگــر ب
باشــد، دقیقــا آگاهــی عمیــق از موقعیت‌مــان اســت، رســتگاری کــه بــا آن 

ــد. ــکار می‌کن ــه آش ــرای هم ــت را ب ــن موقعی ای
کســی کــه بــا جســارت بــه کاســتی‌های خــود اعتــراف می‌کنــد، احســاس 
ــود دارد؛  ــن عقب‌نشــینی‌ها و ســقوط‌ها وج ــزی بی ــه در او چی ــد ک می‌کن

او می‌دانــد کــه می‌توانــد گذشــته‌ی خــود را جبــران کنــد و نــه تنهــا 

41. پاتولوژی
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ــارداناپال  ــه »س ــاش« ب ــارداناپال42 عی ــه از »س ــرد، بلک ــالا بگی ســرش را ب
ــدل شــود.  ــان« ب قهرم

ــه  ــز ن ــه نی ــر و دانت ــه ولت ــد ک ــما می‌دانی ــد. ش ــیه نمی‌خوانن ــردم روس م
ــط  ــه‌ی متوس ــی از طبق ــراف و بخش ــط اش ــه توس ــان، بلک ــط دهقان توس
ــه‌ی متوســط  ــرده طبق ــل ک ــده می‌شــوند. در روســیه بخــش تحصی خوان
در همجــواری اشــراف قــرار دارد کــه شــامل همــه‌ی چیزهــای اســت کــه 
ــای اشــرافی  ــک پرولتاری ــن ی ــاه اســت. همچنی ــا کوت ــردم از آنه دســت م
وجــود دارد کــه بــا مــردم ادغــام شــده اســت و پرولتاریــای آزاد شــده کــه 
تــا اشــرافیت صعــود کــرده اســت. ایــن نوســان، ایــن تجدیــد بی‌وقفــه بــه 
اشــراف روســی ویژگــی‎ای می‌دهــد کــه شــما در طبقــات ممتــاز اروپــای 
عقــب افتــاده نخواهیــد یافــت. در یــک کلام، تمــام تاریــخ روســیه از پیتــر 
اول، فقــط تاریــخ اشــراف و تاثیــر روشــنگری بــر آن اســت. اضافــه خواهــم 
ــا  ــداد ب ــر تع ــراف روس از نظ ــی اش ــون 31 م ــاس قان ــر اس ــه ب ــرد ک ک

ــر هســتند.  رای‌دهنــدگان در فرانســه براب
در طــول قــرن هجدهــم، ادبیــات روســیه‌ی جدیــد زبــان غنــی و پــرآوازه‌ای 
ــر و  ــی انعطاف‌پذی ــم، - زبان ــار داری ــون در اختی ــا اکن ــه م ــد آورد ک پدی
ــه بیــان انتزاعی‌تریــن ایده‌هــای متافیزیــک آلمانــی،  نیرومنــد کــه قــادر ب
بــازی ســبُک و درخشــان لطیفه‌پــردازی فرانســوی اســت. ایــن ادبیــات بــه 
واســطه‌ی نبــوغ پیتــر اول پدیــد آمــد، درســت اســت کــه ویژگــی دولتــی 
ــک  ــاً ی ــرفت و تقریب ــی و پیش ــت ترق ــم دول ــان پرچ ــا آن زم ــت، ام داش

انقــاب بــود. 
ــرانه‌ای در  ــکل خودس ــه ش ــوری ب ــت امپرات ــاج و تخ ــال 1789 ت ــا س ت
ــن دوم،  ــد. کاتری ــانده ش ــفه پوش ــنگری و فلس ــکوه روش ــای باش چینه‌ه

ــی از  ــی و قصرهای ــتاهای مقوای ــا روس ــه او را ب ــود ک ــته‌ی آن ب شایس

42 .ســارداناپال .پادشــاه افســانه‌ای کــه بــه روایــت مورخــان یونانــی از 836 تــا 817 ق 
.م . در آشـو�ر س��لطنت ک��رده و آخری��ن اخلاف س��میرامیس اس��ت . زندگانی ســارداناپال 
مظهــر و نمونــه‌ی یــک شــاهزاده‌ی عیــاش و هوســران اســت و زندگانــی افســانه‌ای او 

مــورد توجــه اروپائیــان بــوده اســت.
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تخته‌هــای رنگ‌آمیــزی شــده فریــب دهنــد... هیــچ کــس بــه انــدازه ی او 
نمی‌توانســت تماشــاگران را بــا محیطــی باشــکوه متحیــر کنــد. در ارِمیتــاژ 
ــد،  ــنید. می‌دانی ــا ش ــکیو و بکاری ــر، مونتس ــاره‌ی ولت ــد درب ــط می‌ش فق

اعلیحضــرت، او مــدال را توســعه داد.
ــی  ــان، نت ــای درباری ــه‌ی آوازه ــر پیروزمندان ــان کُ ــال، در می ــن ح ــا ای ب
ــخرآمیز آن  ــدای تمس ــن ص ــد. ای ــدا درآم ــه ص ــره ب ــب و غیرمنتظ عجی
ســیم‌های مخــوف و شــکاکی بــود کــه در برابــر آن همــه نواهــای مصنوعــی 

می‌بایســت بــه زودی ســاکت می‌شــدند. 
ویژگــی واقعــی تفکــر، شــعر و خیــال روســی، پــس از بــه ســلطنت رســیدن 
نیــکالای یکــم بــا تمــام قــوت گســترش یافــت. ویژگــی بــارز ایــن جریــان 
– رهایــی تراژیــک وجــدان، انــکار بی‌رحمانــه، طنــز تلــخ، عمیق‌تــر 
ــای  ــه خنده‌ه ــا ب ــه‌ی اینه ــات هم ــی اوق ــود اســت. گاه شــدن درد در خ
ــن  ــده آوری در ای ــز خن ــچ چی ــا هی ــوند، ام ــدل می‌ش ــده‌ای ب دیوانه‌کنن

خنــده وجــود نــدارد. 
روســی در محیطــی ظالمانــه، دارای نگاهــی روشــن و منطقــی پرهیزکارانــه، 

بــه ســرعت خــود را از ایمــان و آداب و رســوم پدرانــش رهــا می‌کنــد. 
ــزی  ــه چی ــت. چ ــان اس ــرد در جه ــتقل‌ترین ف ــر – مس ــک روس متفک ی
می‌توانــد او را متوقــف کنــد؟ احتــرام بــه گذشــته؟.. امــا در صــورت عــدم 
ــخ  ــروع تاری ــه‌ی ش ــوان نقط ــه عن ــزی ب ــه چی ــنت، چ ــت و س ــکار ملی ان

ــد؟ ــل می‌کن ــیه عم روس
یــا شــاید ســنت یــک دوره‌ی پیتربــورگ؟ ایــن ســنت مــا را به چیــزی ملزم 
ــک فاحشــه‌خانه  ــی در ی ــرده‌ی پنجمــی از درام خونین ــن »پ ــد؛ ای نمی‌کن

اســت«43، برعکــس، دســت مــا را کامــاً بــاز می‌گــذارد. 
از ســویی دیگــر، گذشــته‌ی مــردم غــرب فقــط بــه مــا می‌آمــوزد؛ مــا بــه 
هیــچ وجــه خــود را مجــری وصیــت نامه‌هــای تاریخــی آنهــا نمی‌دانیــم. 

43.بیان زیبای یکی از کارمندان مجله ی »II Progresso«. از نویسنده



الکساندر ایوانوویچ هرتسن  43

مــا در تردیدهــای شــما شــریک هســتیم – امــا ایمــان شــما مــا را گــرم 
ــما  ــتگی ش ــا دلبس ــتیم، ام ــریک هس ــما ش ــرت ش ــا در نف ــد. م نمی‌کن
ــوم و بدبخــت  ــا بســیار مظل ــم؛ م ــان را درک نمی‌کنی ــت اجدادت ــه وصی ب
ــد آزادی‎ای هــم راضــی هســتیم. شــما  ــه نیم‌بن ــن ب ــرای همی هســتیم، ب
شــک و تردیــد داریــد، افــکار پنهانــی شــما را بــاز می‌دارنــد. مــا نــه افــکار 

ــه شــک و تردیــدی داریــم؛ مــا فقــط قــدرت نداریــم... ــی و ن پنهان
ــر  ــا را ب ــرت م ــن حس ــرد، ای ــکل می‌گی ــا ش ــز در م ــن طن ــا ای از اینج
ــه  ــا ب ــد، ت ــه جلــو می‌ران ــه جنــون می‌کشــاند، مــا را ب می‌انگیــزد، مــا را ب
ســیبری، شــکنجه، تبعیــد و مــرگ زودرس برســیم. مــا خــود را بــدون هیچ 
ــز  ــا چی ــی م ــم... در زندگ ــی می‌کنی ــال قربان ــا م ــرا و ب ــا صف ــدی، ب امی
ــچ  ــه‌ای، هی ــز فرومای ــچ چی ــا هی ــود دارد – ام ــده‌ای وج ــاً دیوانه‌کنن واقع

ــدارد.  ــی در آن وجــود ن جزمــی، هیــچ وضعیــت خــرده بورژوازی
بــه خاطــر همیــن، بــه آنچــه کــه شــما بــه آن احتــرام می‌گذاریــد، احتــرام 
ــی  ــوان کودک ــا می‌ت ــد. آی ــی نکنی ــه بداخلاق ــم ب ــا را مته ــم، م نمی‌گذاری
نوپــا را بــه خاطــر اینکــه بــه والدینــش احتــرام نمی‌گــذارد، ســرزنش کــرد؟ 
ــچ  ــا هی ــم. م ــاز کرده‌ای ــی را آغ ــی نوین ــرا زندگ ــا مســتقل هســتیم، زی م

قانونــی نداریــم جــز ارگانیســم و ملیــت خودمــان: ایــن اصــل، گوشــت و 
ــدارد. مــا مســتقل هســتیم  ــه اقتــداری ن خــون مــا اســت، امــا هیــچ گون
ــم.  ــرای دوست‌داشــتن نداری ــا هیچــی ب ــا تقریب ــم. م چــون هیچــی نداری
تمــام خاطــرات مــا آکنــده از تلخــی و کینــه اســت. آمــوزش، علــم در پایان 

شــاق بــه مــا داده شــده اســت. 
مــا بــا بــرادران کوچکتــر خــود، از ارث محــروم شــده‌ایم، وظایــف و تعهــدات 
ــم  ــدان می‌توانی ــق وج ــر طب ــا ب ــا م ــا دارد؟ و آی ــه م ــی ب ــه ربط ــما چ ش
اخــاق فرســوده‌ی شــما را کــه نــه مســیحی اســت و نــه انســانی و فقــط 
در تمرین‌هــای بلاغــی و در گزارش‌هــای دادســتانی وجــود دارنــد، بســنده 
کنیــم. مشــروعیت رومی-بربــری شــما چــه احترامــی می‌توانــد بــه مــا القــا 
کنــد، ایــن ســاختمان ســوت و کــور و ناهنجــار بــدون نــور و هــوا، بازســازی 
ــه  ــم ک ــن موافق ــاف آزاد شــده؟ م ــو از اصن ــرون وســطی، ممل شــده در ق
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ســرقت و راهزنــی روزانــه در دادگاههــای روســیه هنــوز بدتــر از اروپا اســت، 
ــوان نتیجــه گرفــت کــه در قوانیــن و دادگاههــای شــما  امــا از ایــن نمی‌ت

عدالتــی وجــود دارد. 
تفــاوت بیــن قوانیــن شــما و احــکام مــا تنهــا در عنــوان کلام اســت. احــکام 
ــد« ؛  ــزار دســتور می‌فرمای ــق شــروع می‌شــوند: »ت ــن حقیقــت مطل ــا ای ب
ــزی شــروع می‌شــوند – ســوء  ــا دروغ‌هــای نفرت‌انگی ــز ب قوانیــن شــما نی
ــری،  ــات »آزادی، براب ــه و کلم ــردم فرانس ــام م ــز از ن ــتفاده‌ی طنزآمی اس
بــرادری«. مجموعــه‌ی نیکالای)یکــم( در ضــد مــردم و بــه نفــع خودکامگــی 
محاســبه شــده اســت. مجموعــه‌ی ناپلئــون نیــز دقیقــاً دارای همــان ویژگی 
اســت. بــر روی مــا تعــداد زیــادی زنجیــر وجــود دارد، کــه مــا داوطلبانــه 
ــن  ــم. در ای ــر روی خــود ببندی ــد بیشــتری ب نمی‌توانیــم زنجیرهــای جدی
ــان خــود هســتیم. مــا تســلیم نیــروی  ارتبــاط، مــا کامــاً در کنــار دهقان
ســتیزه‌خو می‌شــویم. مــا برَده‌ایــم، زیــرا راهــی بــرای رهایــی نداریــم؛ امــا 

ــم. ــا از دشــمنان خویــش چیــزی نمی‌پذیری م
روسیه هرگز پروتستان نخواهد شد.

روسیه هرگز میانگین طلایی44 نخواهد داشت.
روســیه هرگــز بــا هــدف رهایــی از شــر تــزار نیــکالای انقــاب نخواهــد کرد 
تــا تزارهــای نماینــده، تزارهــای قاضــی و تزارهــای پلیــس را جایگزیــن او 

. کند
ممکــن اســت بیــش از حــد بخواهیــم و چیــزی بــه دســت نیاوریــم. ممکــن 
اســت چنیــن باشــد، امــا مــا هنــوز نــا امیــد نشــدیم؛ قبــل از ســال 1848 
ــد  ــود، او بای ــی ش ــه‌ی انقلاب ــت وارد عرص ــد و نمی‌توانس ــیه نمی‌ش روس

می‌آموخــت و اکنــون او آموختــه اســت. خــود تــزار متوجــه‌ی ایــن 

44 .یــا  نســبت طلایــی: از منظــر ریاضــی دو مقــدار در نســبت یــا میانگیــن طلایــی 
قــرار می‌گیرنــد اگــر نســبت آنهــا بــا نســبت مجمــوع آنهــا بــه مقــدار بزرگتــر، یکســان 
باشــد. منظــور هرتســن از عــدم پذیــرش نســبت طلایــی در روســیه وجــود فرهنــگ 

قــوی آیکــون- کــه نســبت طلایــی در آن بــی معنــی اســت، اســت. 



الکساندر ایوانوویچ هرتسن  45

موضــوع شــده اســت و علیــه‌ی دانشــگاهها، ایده‌هــا و علــوم قســاوت پیشــه 
ــا  ــد ت ــع کن ــا قط ــا اروپ ــیه را ب ــاط روس ــد ارتب ــعی می‌کن ــد؛ او س می‌کن

ــد.  روشــنگری را بکُشــد. او کار خــودش را می‌کن
آیا او موفق خواهد شد؟

مــن پیش‌تــر ایــن را گفتــه‌ام. نبایــد کورکورانــه بــه آینــده ایمــان داشــت؛ 
هــر نطفــه‌ای حــق رشــد دارد، امــا همــه رشــد نمی‌کننــد. آینــده‌ی روســیه 
تنهــا بــه آن بســتگی نــدارد. بــا آینــده‌ی اروپــا ارتبــاط دارد. اگــر ســرانجام 
ــی  ــه کس ــوند، چ ــروز ش ــا پی ــاب در اروپ ــر انق ــی ب ــاع و مطلق‌گرای ارتج

می‌توانــد سرنوشــت جهــان اســاو را پیــش بینــی کنــد؟ 
شاید، از بین برود؟

و در این صورت، اروپا نابود خواهد شد...
و تاریخ به آمریکا منتقل خواهد شد...

بــا چیــزی کــه قبــاً نوشــتم، دو مقالــه‎ی فکاهــی افســانه‌ای آخــر شــما را 
دریافــت کــردم. بــا خوانــدن آنهــا، اولیــن حرکــت مــن ایــن خواهــد بــود 

ــد در آتــش بینــدازم. قلــب نجیــب گــرم شــما  کــه آنچــه نوشــته‌ام را بای
منتظــر نمانــد تــا فــرد دیگــری صدایــش را بــه نفــع مردم ناشــناس روســیه 
ــی  ــک قاض ــوان ی ــه عن ــما ب ــش ش ــر نق ــق‌تان ب ــد. روح پرعش ــد کن بلن
ــت.  ــده اس ــق آم ــتان فائ ــده‌ی لهس ــردم رنج‌دی ــواه م ــم، خون‌خ بی‌رح

ــه اســت.  ــن تناقضــی نجیبان ــا چنی ــد، ام ــض افتاده‌ای شــما در تناق
بــا ایــن حــال، بــا دوبــاره خوانــدن نامــه‌ام، فکــر کــردم کــه ممکن اســت در 
آن دیدگاههــای جدیــدی دربــاره‌ی روســیه و جهــان اســاو پیــدا کنیــد؛ و 
تصمیــم گرفتــم آن را بــرای شــما بفرســتم. مــن کامــاً امیــدوارم شــما مــرا 
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بابــت بیــان شــور و شــوق ســکایی45 ام، ببخشــید. بــی دلیــل نیســت، خــون 
بربرهــا در رگ‌هایــم جریــان دارد. مــن خیلــی دوســت داشــتم نظــر شــما را 
دربــاره‌ی روســیه تغییــر دهــم؛ مــن بســیار غمگیــن شــدم و ســخت آزرده 
شــدم، وقتــی دیــدم شــما علیــه‌ی مــا ســخن می‌گوییــد، و نمی‌توانســتم 
ــردم.  ــا نوشــتن آزاد ک ــم –  آن را ب ــان کن ــدوه و اضطــراب خــود را پنه ان
امــا اکنــون می‌بینــم کــه شــما از مــا ناامیــد نشــده‌اید، شــما تحــت لبــاس 
ــه  ــم و ب ــن را می‌بین ــن انســان را شــناختید، ای ــان روســی ای خشــن دهق
ــرای  ــه ب ــم ک ــاً درک می‌کن ــه کام ــم ک ــراف می‌کن ــود، اعت ــه‌ی خ نوب
ــه  ــب ب ــان اغل ــا خودم ــام روســیه ایجــاد شــود. م ــک ن ــر انســان آزاد ی ه
وطــن بدبختمــان لعنــت می‌فرســتیم. شــما ایــن را می‌دانیــد، خــود شــما 
ــد  ــی روســیه گفته‌ای ــزی اخلاق ــاره‌ی ناچی ــد، کــه هــر آنچــه درب می‌گویی

ــا آنچــه کــه خــود روس‌هــا می‌گوینــد، ناچیــز اســت.  در مقایســه ب
امــا بــرای مــا زمــان ســخنرانی بــر ســر مزارهــا در روســیه ســپری شــده 
ــه  ــن اندیشــه نهفت ــه‌ی زندگــی در ای ــم: »جرق ــه شــما می‌گویی اســت و ب
اســت«. شــما ایــن جرقــه را بــا قــدرت عشــق‌تان حــس کردیــد؛ امــا مــا، 
مــا آن را می‌بینیــم، آن را احســاس می‌کنیــم. ایــن جرقــه نــه بــا جریــان 
خــون، نــه بــا یخ‌هــای ســیبری و نــه بــا خفگــی معــادن و زنــدان خامــوش 
نمی‌شــود. بگــذار زیــر خاکســتر شــعله‌ور شــود! وزش ســرد و مرگبــاری کــه 

از اروپــا مــی‌وزد، می‎توانــد آن را خامــوش کنــد. 
بــرای مــا هنــوز زمــان عمــل فــرا نرســیده اســت، فرانســه هنــوز بــه حــق به 
موقعیــت پیشــروی خــود افتخــار می‌کنــد. تــا ســال 1852، دارای قوانیــن 
ــد  ــد خواه ــرگ جدی ــی و م ــه زندگ ــک، ب ــدون ش ــا، ب ــود. اروپ ــختی ب س
رســید. روز عمــل، ممکــن اســت از مــا دور باشــد؛ روز آگاهــی، افــکار فــرا 
می‌رســند. مــا بــه انــدازه‌ی کافــی در خــواب و ســکوت زندگــی کرده‌ایــم؛ 

45 .ســکاها یــا اســکیت‌ها: دســته‌ای از مردمــان کــوچ نشــین ایرانــی تبــار بودنــد کــه 
تاریخشــان بــه پیــش از هخامنشــیان برمی‌گــردد. آنهــا از درون آســیای میانــه از ســین 
ــا  ــن ب ــیه و اوکرایی ــی روس ــران و از نواح ــود ای ــای اورال و خ ــا دری ــن ت ــگ چی کیان
ــد.  فاصله‌هایــی تــا رود دن و از ایــن رود تــا رود عظیــم دانــوب در اروپــا پراکنــده بودن
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وقــت آن رســیده اســت بــه مــا گفتــه شــود چــه چیــزی در خواب‌هایمــان 
بــود و چــه چیــزی در ســر می‌پروراندیــم.

و در واقــع، چــه کســی در ایــن واقعیــت مقصــر اســت، واقعیتــی کــه بایــد 
تــا 1847 در آن زیســت تــا »آلمانی«)هاکســت هــاوزن( همانطــور که شــما 
می‌گوییــد مــردم روســیه‌ای را کشــف کنــد، کــه پیــش از او بــه انــدازه‌ی 

آمریــکای پیــش از کریســتف کلمــب ناشــناخته بــود. 
مــا، البتــه، مقصریــم، مــا، بینوایــان، ناشــنوایان، بــا بزدلی‌مــان، بــا ســخنان 
ــا تخیــل وحشــت‌زده‌‎ی‎مان. مــا حتــی در خــارج از کشــور از  جبونمــان، ب
اعتــراف بــه نفرتــی کــه بــا آن زنجیرهایمــان را می‌بینیــم، واهمــه داریــم. 
محکومانــی از بــدو تولــد، محکــوم بــه کشــیدن تــوپ مــرگ، با زنجیــری به 
ــب، ســیاه پوســتان  ــای داوطل ــوان برده‌ه ــه عن ــا ب ــی از م ــان، وقت پاهای‌م
ــن حــال، آشــکارا اعتــراض  ــا ای ســرمازده می‌گوینــد، آزرده می‌شــویم، و ب

نمی‌کنیــم. 
آیــا بایــد ســر بــه زیــر تســلیم ایــن ســرزنش‌ها شــد یــا تصمیــم گرفــت بــا 
فریــادِ آزادی بیــان روســی جلــوی آن را گرفــت؟ بهتــر اســت مظنــون بــه 
کرامــت انســانی مــرد تــا بــا نشــان شــرم‌آور بردگــی بــر پیشــانی زندگــی 

کــرد و شــنید چگونــه مــا را بــه بردگــی داوطلبانــه متهــم می‌کننــد.
ــرس می‌شــود. مــن  ــان در روســیه باعــث تعجــب و ت متاســفانه، آزادی بی
ســعی کــردم فقــط لبــه‌ی ســخت پــرده را کــه مــا را از اروپــا پنهــان کــرده 
ــه  ــه امیدهــای دور و ب ــه آرزوهــای نظــری، ب ــم و فقــط ب اســت، کنــار بزن
عناصــر ارگانیــک توســعه‌ی آینــده اشــاره کــردم؛ امــا، در عیــن حــال، کتاب 
مــن کــه شــما دربــاره‌ی آن بســیار متملقانــه گفتیــد، تاثیــرات نامطلوبی در 
روســیه ایجــاد کــرد. صداهــای دوســتانه، مــورد احتــرام مــن، آن را نکوهش 
ــد!  ــه‌ی روســیه می‌بینن ــک اتهــام علی ــوان ی ــه عن ــان آن را ب ــد. آن می‌کنن
اتهــام! بــه چــی؟ بــه رنج‌هــا و مصیبت‌های‎مــان، و آرزوی گریختــن از ایــن 
حالــت نفرت‌انگیــز... بیچاره‌هــا، دوســتان عزیــز، مــرا بابــت ایــن معصیــت 

ببخشــید؛ زیــرا دوبــاره دچــار آن می‌شــوم.
ــوع،  ــب الوق ــدی قری ــدون امی ــارزه، ب ــدون مب ــی، ب ــی طولان ــوغ بردگ ی
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ــن  ــن و نیرومندتری ــت نجیب‌تری ــت! و در نهای ــتناک اس ــخت و وحش س
قلــب را منکــوب می‌کنــد. کجاســت قهرمانــی کــه ســرانجام خســتگی او را 
ــای  ــدی تلاش‌ه ــراب اب ــری را براضط ــش پی ــال‌های آرام ــکند و س نمی‌ش

ــد. ــح نمی‌ده ــوده ترجی بیه
نــه، مــن ســاکت نمی‌شــوم! کلام مــن انتقــام ایــن زندگــی ناگــوار را خواهــد 
گرفــت، زندگــی کــه توســط اســتبداد روســی درهم شکســته شــده اســت و 

مــردم را بــه نابــودی اخلاقــی و مــرگ معنوی کشــانده اســت.
مــا موظفیــم حــرف بزنیــم؛ بــدون ایــن، هیــچ کــس متوجــه نمی‌شــود کــه 
چــه میــزان زیبایــی و رســایی این رنجــوران برای همیشــه در سینه‌هایشــان 
ــود،  ــاک می‌ش ــیبری ه ــای س ــا در برف‌ه ــا آنه ــد و ب ــور می‌مان محص
جایــی کــه حتــی بــر مــزار آنهــا نــام جنایتکارانــه‌ی آنهــا نقــش نمی‌بنــدد 
و دوستانشــان، بی‌جرئــت تلفــظ اسمشــان، آنهــا را در قلب‌هایشــان حفــظ 

خواهنــد کــرد.
بــه ســختی لب‌هایمــان را گشــودیم، بــه ســختی چنــد کلمــه‌ای دربــاره‌ی 
ــوند،  ــع آن ش ــد مان ــم و می‌خواهن ــه کردی ــان زمزم ــا و امیدهایم آرزوه
می‌خواهنــد کلمــات آزاد مــا را در گهــواره خفــه کننــد! امــا ایــن غیرممکــن 

اســت.
ــا  ــن ب ــش از ای ــوان آن را بی ــد و نمی‌ت ــرا می‌رس ــری ف ــوغ فک ــان بل زم
ــتیاق  ــا اش ــات ب ــا، تبلیغ ــت. در اینج ــر بس ــه زنجی ــاط ب ــور و احتی سانس
انجــام می‌شــود؛ آیــا وقتــی خــواب آنقــدر عمیــق اســت کــه بــه ســختی 
بــا ناقــوس دفــع شــود، می‌تــوان بــه نجــوا کــردن در گــوش اکتفــا کــرد؟

از قیــام استرلتســی‌ها46 تــا توطئــه‌ی 14 دســامبر47، هیــچ جنبش سیاســی 

ــا  ــکو ب ــدازان مس ــگ تیران ــار هن ــام چه ــال 1698 – قی ــی در س ــام استرلتس 46 .قی
ــزرگ  جمعیتــی حــدود 2200  نفــر اســت و در طــول اقامــت پیتــر اول در ســفارت ب
ــوق  ــورش را ســختی‌های لشکرکشــی، حق ــل ش ــولا دلای ــان معم ــاد. محقق ــاق افت اتف
کــم، دوری از خانــواده و انتصــاب افســران خارجــی می‌داننــد. کمانــداران قصــد داشــتند 

پرنســس ســوفیا را بــه ســلطنت برســانند. 
47 .قیــام دکابریســت هــا در میــدان ســنا – یــک کودتــای دولتــی در ســن پتربــورگ، 
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ــن امــر روشــن اســت:  جــدی در روســیه وجــود نداشــته اســت. دلیــل ای
هیــچ تمایــل مشــخصی بــرای اســتقلال در میــان مــردم وجــود نداشــت. 
ــوارد  ــق هســتند و در بســیاری از م ــت مواف ــا دول ــوارد ب در بســیاری از م
دولــت از مــردم جلوتــر اســت. دهقانانــی کــه در منافــع امپراتــوری ســهیم 
نبودنــد، بیشــتر از هــر زمــان دیگــری تحــت ســتم بودنــد، ســعی می‌کردند 
قیــام کننــد. روســیه از اورال تــا پنــزا و کازان، بــه مــدت ســه مــاه تحــت 
ــط  ــد و توس ــع ش ــوری دف ــش امپرات ــت. ارت ــرار گرف ــف ق ــدرت بوگاچُ ق
ــورگ  ــن پیترب ــه از س ــوف ک ــرال بیبیک ــورد، و ژن ــت خ ــا شکس کزاک‌ه
بــرای فرماندهــی نیروهــا فرســتاده شــده بــود، اگــر اشــتباه نکنــم، از نیژنــی 
ــه  ــش از هم ــه بی ــد، آنچ ــش می‌رون ــد پی ــی ب ــا خیل ــد: »کاره می‌نویس
لازم اســت نــه تــرس از انبــوه شورشــیان مســلح، بلکــه تــرس از روح مــردم 

اســت کــه خطرنــاک اســت و ایــن بســیار خطرنــاک اســت«.  
ــردم در  ــد. م ــرکوب ش ــرانجام س ــام، س ــابقه، قی ــای بی‌س ــس از تلاش‌ه پ

بهــت فــرو رفتنــد، ســاکت شــدند و تســلیم شــدند...
در ضمــن، اشــراف در حــال رشــد بــود، آمــوزش و پــرورش شــروع بــه بــارور 
ــر ایــن بلــوغ سیاســی  ــده ب ــه عنــوان گواهــی زن کــردن اذهــان کــرد، و ب
رشــد اخلاقــی کــه لزومــاً در فعالیــت بیــان می‌شــد، شــخصیت‌های 
ــه  ــما ب ــه ش ــور ک ــان، همانط ــن قهرمان ــدند، ای ــر ش ــگفت‌انگیزی ظاه ش
ــورانه ی 14  ــه‌ی جس ــی، ضرب ــه تنهای ــد: »ب ــان کردی ــتی آن را بی درس

ــد«.  ــا زدن ــان اژده ــان هم ــامبر را در ده دس

پایتخــت امپراتــوری روســیه اســت کــه در 14 ســپتامبر 1825 اتفــاق افتــاده اســت. این 
قیــام توســط گروهــی از اشــراف همفکــر ســازماندهی شــد کــه بســیاری از آنهــا افســران 
گارد بودنــد. آنهــا ســعی می‌کردنــد از بخشــی از گارد بــرای جلوگیــری از رســیدن بــه 
تــاج و تخــت نیــکالای اول اســتفاده کننــد. اهــداف ایــن قیــام، الغــای نظــام ســرفی و 
تغییــر نظــام سیاســی بــود. ایــن قیــام طنیــن شــدیدی در جامعــه روســیه داشــت و بــه 
طــور قابــل توجهــی بــر زندگــی سیاســی-اجتماعی دوران ســلطنت نیــکلای اول و پــس 

از آن تاثیــر گذاشــت. 
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شکســت آنهــا و وحشــت پادشــاهی کنونــی، هــر فکــری دربــاره‌ی موفقیت، 
هــر تــاش نابهنگامــی را در هــم شکســته اســت. ســوالات دیگــری هــم 
ظاهــر شــدند؛ هیــچ کــس دیگــر حاضــر نبــود زندگــی خــود را بــه امیــد 
قانــون اساســی بــه خطــر بینــدازد؛ خیلــی واضــح بــود، کــه منشــور تحــت 
اســتیلای پیتربــورگ بــا پیمان شــکنی تزار در هم شکســته شــد: سرنوشــت 

قانــون اساســی لهســتان جلــوی چشــمانش بــود.
ــود و  ــدا ش ــه هوی ــک کلم ــت در ی ــی نمی‌توانس ــت ذهن ــال فعالی ده س
حســرت طاقت‎فرســا بــه حــدی رســیده بــود کــه »زندگــی را بــه ســعادت 
ــا  ــود را ب ــکار خ ــی از اف ــل بخش ــد« و حداق ــودن دادن ــه آزاد ب ــک لحظ ی

ــد.  صــدای بلنــد بیــان کردن
برخــی دیگــر بــا آن سبک‎ســری بیهــوده کــه فقــط در میــان مــا و 
ــد  ــر کردن ــرف نظ ــش ص ــای خوی ــود از دارایی‌ه ــت می‌ش ــتانی‌ها یاف لهس
و بــه دنبــال تشــتت خویــش بــه ســرزمینی بیگانــه رفتنــد؛ برخــی دیگــر 
نیــز کــه توانایــی تنفــس در هــوای مــرده‌ی پیتربــورگ را نداشــتند، خــود را 
در روســتاها دفــن کردنــد. جوانانــی کــه جــذب پان‌اسلاویســم، فلســفه‌ی 
آلمانــی، تاریــخ و اقتصــاد سیاســی شــدند؛ در یــک کلام، هیــچ یــک از آن 
روس‌هایــی کــه بــه فعالیــت ذهنــی فراخوانــده شــده بودنــد، نمی‌توانســتند 

ــد.  ــن دهن ــود ت ــه رک و نمی‌خواســتند ب
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داســتان پیتراشیفســکی48، و دوســتانش، محکــوم بــه حبــس ابــد شــدند، 
ــی در  ــن سیاس ــن انجم ــکیل چندی ــل تش ــه دلی ــال 1849 ب ــا در س آنه
ــه  ــئله ب ــن مس ــا ای ــدند، آی ــد ش ــتانی تبعی ــر از کاخ زمس ــه‌ای دورت فاصل
انــدازه کافــی ثابــت نمی‌کنــد کــه بــه بهانــه‌ی ســپری شــدن زمــان تفکــر و 
عــدم اطاعــت منفعلانــه از نظــم پیتربــورگ و بــا ســهل‌انگاری جنون‌آمیــز 
ــوان ناآرامــی روح را  ــن روش نمی‌ت ــا ای ــه موفقیــت رســید و ب ــوان ب نمی‌ت

آرام کــرد.
یــک افســانه‌ی بســیار رایــج در روســیه می‌گویــد کــه تــزار بــا مظنون‌شــدن 
ــپس  ــدد و س ــکه‌ای می‌بن ــرش را در بش ــرش، او و پس ــت همس ــه خیان ب

دســتور می‌دهــد بشــکه را صمــغ بزننــد و در دریــا رهــا کننــد. 
بشکه سالهای زیادی بر روی دریا شناور بود. 

در ایــن مــدت، شــاهزاده بــه ســرعت رشــد می‌کنــد، و در ایــن هنــگام، ســر 
ــه کــف بشــکه تکیــه می‌دهــد. هــر روز کــه می‌گذشــت، بشــکه  ــا را ب و پ

تنگ‌تــر و تنگ‌تــر می‌شــد.
روزی به مادرش می‌گوید:

مادر شهبانو، اجازه بده پاهایم را با دلی سیر دراز کنم. 
مــادر پاســخ می‌دهــد – شــاهزاده‌ی کوچــک مــن، پاهایــت را دراز نکــن. 

ــوی.  ــرق می‌ش ــک غ ــو در آب نم ــد، و ت ــکه می‌ترک بش

48 .یــا حلقــه‌ی پتراشفســکی، یــک گــروه ادبــی روســی متشــکل از روشــنفکران مترقی 
در پیتربــورگ در دهــه‌ی 1840 بــود. ایــن گــروه توســط میخائیــل پیتراشفســکی کــه 
ــود، ســازماندهی شــد. در گــروه، از  ــه ب از پیــروان سوسیالیســت اتوپیایــی شــارل فوری
کاتــب، فوریــه، پــرودون می‌گفتنــد و بــا اشــتیاق بــه نامــه بلینســکی بــه گــوگل گــوش 
می‌دادنــد، در میــان نویســندگان ایــن حلقــه، معلمــان، دانــش آمــوزان، مقامــات دولتــی 
و افســران ارتــش نیــز حضــور داشــتند. اکثــر آنهــا مخالــف خودکامگــی و نظــام ســرفی 
ــه گــوگل مجــازات  ــع نامــه‌ی بلینســکی ب ــه خاطــر توزی ــر آنهــا ب ــد. اکث روســیه بودن

شــدند. 
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شاهزاده ساکت شد و در حالی که می‌اندیشید، گفت: 
دراز خواهم کرد، مادر؛ بهتر است با دلی سیر دراز شد و مرد.

در این افسانه، اعلیحضرت، تمام تاریخ ما نهفته است. 
ــر  ــه خط ــز را ب ــه چی ــه هم ــجاعی ک ــراد ش ــرای اف ــیه، ب ــر روس وای ب
ــا دلــی ســیر دراز کننــد.  ــار پاهایشــان را ب ــا حداقــل یــک ب ــد، ت می‌اندازن

اما این جای ترس نیست...
ــد.  ــم می‌رس ــه ذهن ــن ب ــل باکونی ــار میخایی ــات، بی‌اختی ــن کلم ــا ای ب
ــه اروپــا تحویــل داد. مــن از  باکونیــن نمونــه‌ی یــک انســان آزاد روســی ب
کلمــات زیبایــی کــه بــه او خطــاب کردیــد، بســیار متاثــر شــدم. متاســفانه 

ــد.  ــوش او نمی‌رس ــه گ ــات ب ــن کلم ای
جنایــت بین‌المللــی صــورت گرفتــه اســت. ساکســون قربانــی خــود را بــه 
اتریــش و اتریــش بــه نیــکالای مســترد کــرد. او در شلیســیلبورگ49 اســت، 
ایــن قلعــه، ایــن قلعــه‌ی خاطــره‌ی شــوم، جایــی کــه قبــاً ایــوان آنتونوویچ، 
نــوه‌ی تــزار الکســی، ماننــد یــک جانــور وحشــی در آن محبــوس شــده بــود 
و توســط کاتریــن دوم کشــته شــد، زنــی کــه دســتانش هنــوز بــه خــون 
شــوهرش آلــوده بــود، اول دســتور داد زندانــی را ذبــح کنند و ســپس افســر 

نگون‎بختــی کــه ایــن دســتور را اجــرا کــرده بــود، اعــدام کننــد.
ــی  ــای یخــی دریاچــه‌ی لادوگا50، جای ــار آب‌ه ــلولِ مرطــوب، در کن در س

ــا و امیــد نیســت!  ــرای روی ب
بگــذار در آخریــن خوابــش آرام بگیــرد، شــهید دو دولــت کــه خــون او بــر 

دستانشــان مانــده اســت... 

49 .شهری در منطقه ی کیروفسکی منطقه ی لنینگراد
50 .در شــمال غــرب روســیه، در جمهــوری کارلیــا و اســتان لنینگــراد واقع شــده اســت. 
ایــن دریاچــه بزرگتریــن دریاچــه‌ی اروپــا و چهاردهمیــن دریاچــه‌ی بــزرگ جهــان )از 

لح�ـاظ مس�ـاحت( اس�ـت. 
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ــز  ــا نی ــده کجاســت؟..و م ــام گیرن ــا انتق ــام او!...ام ــام و انتق ــاد ن پرشــکوه ب
ــدای  ــا ص ــون او، ب ــد، همچ ــم ش ــاک خواهی ــه‌ی راه ه ــد او در نیم مانن
ــا  ــرای آنه ــه ب ــد ک ــان بگویی ــه فرزندانم ــر ب ــار دیگ باشــکوه و جــدی یکب

ــده اســت... ــی مان ــی باق وظایف
 بــه یــاد باکونیــن می‌مانــم و دســتانش را هــم بــرای او و هــم بــرای خویــش 

محکــم می‌فشــارم. 

نیس. 22 سپتامبر 1851. 

به همت روبرت سپانیان
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